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»جلال متینـی« اسـتادی کارشـناس و رئیسـی کاردان و باریک گیـر بـود و همیـن 
ویژگـی کـه در کم کسـانی پیـدا می  شـود، برای بسـیاری از شـاگردان، همـکاران و 
زیردسـتان او نادلپذیـر بود. اما آن ها کـه دانش  پذیر و کارورز و دلـدادۀ خدمت بودند، 

او را آمـوزگاری تمام ــد و مدیری کارآشـنا می دانسـتند
محمدجعفر یاحقی

بعضی آدم ها فراتر از مرزها هستند. فرقی نمی کند در وطن خویش بزیند یا نه. 
هرجا باشند و بمانند، جز به زادبوم خود نمی اندیشند. »جلال متینی« اما چنین بود. 
ایران دوستی تمام عیار که همۀ عمر دل در گرو میهن داشت. چه در سال های تحصیل 
و تدریس و تحقیق، و چه دورانی که به تیغِِ تیزِ جفا، به ناگزیر و ناگریز جلای خان و 
مان کرد. ردّ این علاقه مندی و شوق وارگی را می توان در سطربه سطر آثارش دریافت. 
او که در همۀ سال های زیست فرهنگی و پژوهشی اش، به تنهایی به اندازۀ یک آکادمی 
فعالیت کرد. اندیشمندی خاضع و خاشع، اما نشسته بر قلۀ فضل و فخم. مردی که 

دمی و آنی از پرکاری و البته انصاف عدول و نزول نورزید.
یکی از نخستین مقاله های این دانشی مردِ میدان ادب در نخستین شمارۀ مجلۀ 
»دانشکدۀ ادبیات مشهد« که مدیریت اش را جواد حدیدی برعهده داشت به طبع 
بود و 37 سال داشت؛ »هدایة  دانشکده  فارسی آن  ادبیات  دانشیار  رسید، وقتی 
 المتعلمین فی  الطب؛ قدیمی ترین کتاب طبی فارسی« که متن کامل سخنرانی او در 
جشن هزاروصدمین زادروز محمد بن زکریای رازی بود و ششم دی 1343 در تالار 
ابن سینای دانشگاه تهران ایراد شد. نوشتاری به حق ممتاز و معتبر و مطنطن که جز از 

خامۀ کسی جز او نمی توانست که برخیزد. 
خلاف آن چه همه جا نوشته اند، نه اهل مشهد که زادۀ پایتخت بود و به کاشانی ها نسب 
می برد. تمام مقاطع و مدارج آکادمیک را، درست طی سال های 1325 تا 1336 که 
معلم ادبیات دبیرستان البرز بود، در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران درس خواند و در 
محضر ملک الشعرا بهار، بدیع الزمان فروزانفر، احمد بهمنیار، ابراهیم پورداود، جلال الدین 
همایی، عبدالعظیم قریب، محمد معین، ذبیح الله صفا و حسین خطیبی کسب علم 
کرد، و در اردی بهشت 1336، از پایان نامۀ دکتری اش با عنوان »بحث در آثار منثور 
دورۀ سامانی از لحاظ سبک و نوادر لغات و فوائد مهم دستور« و با راهنمایی دوتن از 

همان استادان؛ فروزانفر و صفا دفاع کرد. 
و بعد، راهی خوزستان شد تا در دانشکدۀ فنی آبادان )دانشکدۀ نفتِ کنونی( زبان و 
ادبیات فارسی تدریس کند. دوره ای سه ساله که در اثنای آن، کتاب »نثر فصیح فارسی 
معاصر« را گردآوری و در شرکت نسبی کانون کتاب، در شهریور 1338 انتشارش داد 
و شد نخستین کتاب او. اثری که در مقدمۀ دردمندانه اش به نکات مهمی پرداخته که 
با گذشت 65 سال، به شکل حیرت انگیزی هنوز هم مبتلابه جامعۀ ایران است: »این 
روزها در عین این که خواستاران کتاب زیاد شده اند بنا به علل اجتماعی و اقتصادی، 
تعمق و دقت و پشت کار که رکن اساسی هر کاری ست به خصوص در جوانان به ضعف 
گراییده و بدین جهت کارهای ما در اکثر مسائل و به خصوص در آن چه به کتاب و کتاب 
خواندن و قضاوت در امور ارتباط حاصل می کند سطحی و نااستوار و گاه گاه نسنجیده 

است« و »علت این انحطاط چیزی جز این نیست که مدت هاست ما را در مدارس 
عادت نداده اند دربارۀ امور به تفکر و تأمل بپردازیم، علت و معلول را پیدا کنیم و از 
صغری و کبری اگر بدانیم چیست به نتیجه برسیم« درنتیجه »در همین دوره يك 
جوان دیپلمه پس از دوازده سال تحصیل مرتب در مدرسه نه تنها قادر نیست فیوز 
سوختۀ برق منزل خود را درست کند و اموری از این قبیل، بلكه يك تقاضای دو 
سطری را نیز نمی تواند درست بنویسد ]و[ با وجود چندین سال خواندن دستور زبان 
فارسی و صرف و نحو عربی و گرامر يك زبان خارجی در دبستان و دبیرستان اکثر 

محصلان ما از ساده ترین نکات زبان مادری خود بی خبرند.«
سقف خوزستان برایش کوتاه بود و هوای خراسان به سرش زده بود. در آزمون دانشیاری 
دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد شرکت کرد. فروزانفر و معین و صفا ممتحنان اش بودند. 
سربلند بیرون آمد و از مهر 1339 به آن دانشگاه رفت. در آن روزگار معلمیِ دانشگاه 
آن قدر اعتبار داشت که کسی چون او عطای حقوق سه هزار تومانی در آبادان را به 
لقایش ببخشد و به یک چهارم آن بسنده کند. دراین اثنا متأهل هم شد و با هم کلاسی 
لیسانس اش، عصمت، خواهر غلام حسین یوسفی ازدواج کرد. از دانشیاری آغاز کرد و 
به مرتبۀ استادی رسید. از همان آغاز چنان لیاقتی از خود نشان داد که منصبی نیز 
در دانشکدۀ ادبیات نیز یافت؛ در دوران ریاست علی اکبر فیاض، معاون آموزشی و مالی 
دانشکده و در دورۀ احمدعلی رجایی بخارایی، معاون کل دانشکده شد تا آن که در سال 
1347 به ریاست دانشکده رسید و توانست کتابخانۀ دانشکده را از نو سامان و رونق 
دهد. سرانجام در سال 1354 بر کرسی ریاست دانشگاه که حالا دیگر فردوسی مشهد 
نام یافته بود، تکیه زد. ایامی که تنها دوسال به طول انجامید و با کناره گیری اش در 
مرداد 1356 پایان یافت بی آن که از مزایای حقوق و مسکن رئیس دانشگاه بهره ببرد و 
البته از آن سو چنان تدریس برایش اهمیت داشت که حتی وقتی رئیس دانشگاه هم 
بود کلاس درس را ترک نکرد و ازجمله »سبک شناسی« را در همۀ این سال ها تدریس 
کرد. منضبط و سخت گیر بود؛ ویژگی اش که شاید خیلی از شاگردان اش نمی پسندیدند 
اما محصول اش کسی چون محمدرضا شفیعی کدکنی شد که در پیشانی مقاله ای، 
»دقت در ساختارهای نحوی و صرفی متون کهن« را فراگرفته از »کلاس های درس و 

پژوهش های دقیق« او دانست.
دوسه ماه پس از انقلاب، در پنجاه سالگی یعنی درست در اوج پختگی و بالندگی و 
آگاهی، به اتهام »موضع ضددانشجویی و همکاری با ساواک«، از خانۀ خود، دانشکدۀ 
ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد رانده شد و حتی مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت 
موقت نامه اش در 20 خرداد 1358 که طی آن خواسته بود تا »حقوق بازنشستگی 
پایۀ ده اینجانب، پس از مدتی قریب به 29 سال تدریس و خدمت صادقانه به بنده 
پرداخت شود«، بی پاسخ گذاشت. این درحالی بود که وقتی منصب ریاست دانشگاه را 
در اختیار داشت، با درخواست علی شریعتیِ محبوس مبنی بر بازنشستگی با استفاده 
از مصوبۀ بیست سال خدمت موافقت کرد. با متینی اما درست عکس آن عمل کردند؛ 
حقوق اش قطع و از دانشگاه اخراج شد. کوتاه زمانی بعد با دلی شکسته و خاطری آزرده 
وطن را ترک کرد. او که در همۀ آن سال ها بیش از 160 مقاله قلمی کرده بود، از 
همان اوان افکندن رخت و رحل هجرتِ ناچار خود، در پاییز 1361، مجلۀ »ایران نامه« 
را پایه گذاشت تا رسانه ای باشد برای انعکاس و انتشار تحقیقات ایران شناسی؛ چه در 
سرمقالۀ شمارۀ نخست، انتشار آن مطبوعه را »پاسخی به نیاز زمان ما از طرف کسانی 

که پاسداری از فرهنگ ایران زمین و ترویج آن را وظیفۀ اساسی خود می شمارند« 
ادامه در صفحه 2

به نام بزرگان و آزادگانآنچه به کس نتوان گفت

یادکردی از »جلال متینی« که در غربتِ غرب، دوم بهمن، در 96 سالگی درگذشت

ادیبِِ متین

عضویت دکتر چنگیز مولایی، استاد 
دانشگاه تبریز در فرهنگستان زبان فارسی

اگر ما آذربایجانی ها 
نبودیم چه کسی از زبان 

فارسی دفاع می کرد؟!

اقدام یک طرفه و ناگهانی ترکیه در لغو معافیت مالیات و در 
نتیجه افزایش هنگفت و غیرمعقول مالیات سوخت علیه 
کامیون داران ایرانی را در اصل باید نشانه ای دیگر از تلاش 
میدان  به  ایران  کردن  وارد  برای  اردوغان  مقدمه چینی  و 
مناقشه ای دانست که هدف نهایی آن اشغال استان سیونیک 
)ایجاد دالان زنگه زور جعلی( و خفگی ژئوپولیتیک ایران در 

قفقاز جنوبی است. 
ترکیه از روزهای آغازین دی ماه 1403 برخلاف توافق های 
قبلی بین دو کشور، با لغو معافیت مالیات بر سوخت رانندگان 
ترانزیتی ایران_چه به مقصد خود ترکیه چه برای عبور از 
خاک ترکیه به مقصد اروپا_ بی توافق با ایران و ناگهانی، قانون 
»باک پرُ« را علیه رانندگان ایرانی اعمال کرده و موجب آوارگی 
در مرز ایران و ترکیه شد. درواقع دولت ترکیه با این تصمیم، 
155 درصد بر مالیات سوختِ رانندگان ایرانی افزود!!! پر واضح 
است که چنین تصمیمی در هیچ چهارچوب معقول اقتصادی 
و ژئواکونومیکی ای نمی گنجد؛ و اردوغان همه این دردسرها 
را برای سامانه ترانزیت ایران به وجود آورده تا با پیشگیری از 
ترانزیت محموله های ایران به اروپا و نیز با تحریک ایران، بتواند 
اوضاع منطقه را به سمت آشوبی دیگر بکشاند؛ و در این میان 
از هر پاسخ احتمالی ایران به عنوان بهانه و دست مایه ای برای 

رسیدن به مطامع خود بهره کشی کند.
روشن است که جمهوری باکو و ترکیه در این مسیر کاملًا 
هماهنگ باهم عمل می کنند. باید توجه داشت که پس 
و  گستاخی ها  سوریه،  در  ویژه  به  خاورمیانه  تحولات  از 
زیاده خواهی های جمهوری باکو و آنکارا برای اشغال سیونیک 
)ایجاد دالان زنگه زور جعلی( بیش از پیش افزایش یافته 
است. جمهوری باکو و آنکارا که سیاست مشترکی را در 
قفقاز جنوبی پیگیری می کنند در تلاش هستند که با اشغال 
سیونیک، همه ی مرزهای شمالی و مسیرهای ارتباطی ایران 
به اروپا را غصب کرده و همچنین از دسترسی ایران به دریای 
سیاه نیز ممانعت کنند. در صورت به نتیجه رسیدن این 
اقدام و ادامه داشتنِ تلاش های ضد ایرانی، پیوند و ارتباط 
ایران با اروپا وابسته به باکو و آنکارایی خواهد شد که هردو 
اثبات نموده اند تهدیدی علیه منافع ملی، امنیتی، اقتصادی و 
ژئوپولیتیکی ایران هستند. گویی ایشان در این مسیر و در 
خوش رقصی برای هم، در تلاش هستند تا گوی سبقت را از 

هم و در نهایت »برای هم« بربایند!

بزرگتری در  این ها، هدف و رویای  اردوغان در کنار همه 
مالیخولیای ذهنی خودش با نام »جهان ترک« دارد؛ او برای 
تحقق رویای احیای امپراتوری نو عثمانی و سلطنت بر جهان 
ترک مورد ادعای خود چاره ای جز استعمارگری و اشغال 
سیونیک را ندارد. این منطقه نیز بخشی از بخش های همان 
نقشه متجاوزانه و اشغالگرانه موسوم به جهان ترک است که 
در سال 2021 از سوی حزب حرکت ملی ترکیه طراحی و 
به تایید اردوغان رسید. نکته ی قابل تامل این است که در این 
نقشه موهوم، قسمت هایی از شمال شرق، شمال غرب، غرب و 
مرکز ایران به جهان ترک مورد نظر اردوغان و همدستانش 

ضمیمه شده است. 
استان سیونیک به مرکزیت شهر کاپان که هم مرز با ایران است 
در حال حاضر به اصطلاح هاب یا منطقه کانونی اتصال مناطق 
مورد نظر اردوغان در پیشبرد پروژه جهان ترک می باشد. 
قابل توجه می باشد که جهان ترک یک فتنه ی تاریخی، قومی، 
امنیتی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی برای ایران است. ایران 
در این شرایط حساس باید گام های هوشمندانه ای را برای 
پیشگیری از تشدید رفتارهای آسیب زای اردوغان بردارد؛ و 
از مواضع خود در قفقاز مبنی بر نپذیرفتن تغییرات مرزی و 

ژئوپولیتیکی کوتاه نیاید. 
در  بیشتر  هرچه  نفوذ  و  دیپلماتیک  نفوذ  کنار  در  ایران 
سیونیک و سایر مناطق درگیر، باید هرچه سریعتر مسیر 
بهره وری  جهت  و  گسترانیده  را  گرجستان  و  ارمنستان 
آماده کند. همچنین می توان یک باردیگر با اجرای رزمایش  
و مانورهای نظامی در کنار رود ارس، آمادگی بالا و اراده ی 
استوار برای نگاهبانی از منافع ملی ایران در طول مرزها را به 
رخ کشاند. همان گونه که در مهرماه 1401 با رزمایشی سه 
روزه و تمرین نصب پل شناور روی رودخانه ارس جهت تردد 

نیرو و تجهیزات نظامی این امر محقق شد. 
خود  خصمانه  رفتارهای  با  اردوغان  این که  سخن  کوتاه 
-به طور ویژه راهزنی های اخیرش از رانندگان ایرانی- باری 
دیگر اثبات نمود که از همسایه آزاری و تقابل با منافع ملی 
و تخریب جایگاه استراتژیک ایران در منطقه کوتاه نیامده 
و هر روشی را که بتواند، به کار گرفته و نیز خواهدگرفت. 
سران لشکری و کشوری باید آگاه باشند که باکو و آنکارا 
هنوز نتوانسته اند سیونیک را اشغال و دالان جعلی زنگه زور 
را ایجاد کنند، اما چنین رفتارهای ضد ایرانی را از خود بروز 
می دهند. این راهزنی های ترانزیتی اردوغان از ایران، باید زنگ 
هشداری باشد. چنانچه خواسته آنان در سیونیک محقق شود 
بی شک فشارها و دشمنی ها علیه ایران بیش از پیش خواهد 
بود؛ بنابراین ایران باید تمرکز امنیتی فراوانی در قفقاز جنوبی 

داشته باشد.

فقاز پیش زمینه های اشغال سیونیک و خفگی ژئوپولیتیک ایران در ـ

راهزنی اردوغان از رانندگان ایرانی

 زبان فارسی
و حکومت های ترکان

جشن سده در 
آتشکده آذرگشسنب 
شهر تکاب

کاری از گروه رسانه ای »آتروپاتن « ارومیه
پاسخ به تحریف ترکیه 
در مورد ابن سینا

 حمیدرضا محمدینیما عظیمی 
روزنامه نگار

هرمان مشروطه هرمان مشروطهزندگی و اندیشه ستارخان سردار ملی و ـ زندگی و اندیشه ستارخان سردار ملی و ـ
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انقلاب مشروطه ایران در 1285 خورشیدی و با امضای 
پیروزی  به   مظفرالدین شاه  توسط  فرمان مشروطیت 
و روی کار  از درگذشت مظفرالدین شاه  اما پس  رسید 
دستاوردهای  تمامی  شاه،  محمدعلی  ولیعهدش  آمدن 
انقلاب به خطر افتاد تا جایی که اقدامات وی در عرض 
کمتر از سه سال، دوباره مردم ایران را به نقطه صفر رساند، 
تنها کانون مبارزه ای که خاموش نمی شد، تبریز بود که آن 
هم پس از جنگ های بسیار، تقریباً به خاموشی گرایید 
در چنان هنگامه ای ناگهان ستارخان برخاست و آتش 
انقلاب را جانی دوباره بخشید. در واقع با آغاز دوباره انقلاب 
مشروطه و سپس سراسر کشور، ستارخان با نام کامل 
ستارخان قراچه داغی، رهبری آزادی خواهان آذربایجان و 
منطقه قفقاز را برعهده گرفت. هنگامی که تبریز به مدت 
11 ماه توسط قشون دولتی محمدعلی شاه قاجار محاصره 
شد، ستارخان به حمایت از مشروطیت قیام کرد و در 
مقابل هزاران قشون اعزامی شاه قاجار ایستاد تا جایی که 

از تسلط ماموران حکومتی بر شهر ممانعت کردند. 

زندگی ستارخان
ستار قره داغی معروف به ستارخان در 28 مهرماه 1245 
ارسباران  توابع  از  بی شک  به نام  روستایی  در  شمسی 
حاج  پسر  سومین  او  آمد.  دنیا  به  آذربایجان  قره داغ 
حسن بزاز قره داغی بود که به شغل پارچه فروشی اشتغال 
داشت. سوابق زندگی او در دوران کودکی و نوجوانی تا 
درگیری های جنبش مشروطه چندان معلوم نیست و از 
اطلاعات جسته و گریخته ای که از وی به دست آمده، در 
می یابیم که او با پدر خود در روستاهای اطراف ارسباران به 
بزازی مشغول بود. وی مدتی جزء تفنگچیان سواران حاکم 
خراسان بود، از آنجا به عتبات عالیات عراق سفر کرد، پس 
از چندی به تبریز بازگشت و به مباشری املاک محمدتقی 
صراف مشغول شد. سپس به توصیه رضاقلی خان سرتیپ 
وارد خدمت ژاندارمری شد و حفاظت راه مرند و خوی به 
او محول شد و چندی بعد مورد توجه مظفرالدین میرزا 
ولیعهد قرار گرفت و ضمن دریافت لقب خان، از تفنگداران 
ولیعهد در تبریز محسوب شد. ستارخان در دفاع از مظلومان 
در برابر حکومت در یکی از درگیری های خود با مأموران 
محمدعلی میرزا ولیعهد در تبریز، مورد تعقیب قرار گرفت، 
از شهر گریخت و سپس با وساطت بزرگان و معتمدان 
محل به شهر بازگشت و دلالی اسب را پیشه خود کرد. 
او به درستی و امانتداری در تبریز شهرت داشت به همین 
دلیل مالکان، حفاظت از اموال خود را به او می سپردند، وی 
هیچ گاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما 
هوش آمیخته به شجاعتش و مهارت در فنون جنگی و 
اعتقادات مذهبی و وطن دوستی اش، او را به سردار ملی 
تبدیل کرد.با شروع انقلاب مشروطه علیه محمدعلی شاه 
در تهران و گسترش آن در سراسر کشور، شاه قاجار به 
مبارزه و سرکوب مشروطه خواهان پرداخت. مجاهدین و 
آزادی خواهان آذربایجانی و قفقازی، به فرماندهی ستارخان 
و باقرخان به حمایت از مشروطیت تهران قیام کردند و در 
مقابل قوای 35 تا 40 هزار نفری اعزامی محمدعلی شاه و 
خوانین محلی به فرماندهی عین الدوله که برای سرکوبی 
قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند و از 

تسلط آن ها به شهر ممانعت کردند.

اندیشه ستارخان
ستارخان طرفداری تعدادی از مراجع تقلید شیعه طرفدار 
مشروطه را پشت سر خود می دید از جمله ثقةالاسلام و 
به ویژه حمایت های آیات ثلاث را مشاهده می کرد از حیث 
مبارزه تقویت روحی می شد و همواره می گفت من در 

پی اجرای احکام حجج و علمای نجف به خصوص آخوند 
خراسانی هستم. علمای مشروطه خواه نجف نیز در عصر 
استبداد صغیر تعدادی از علما و طلاب را برای تقویت 
جبهه تبریز به این ناحیه گسیل داشتند که مشهورترین 
آن ها آیت الله سیدعلی تبریزی مشهور به سیدعلی داماد 
بود که به همراه خود میرزا احمدخان عمارلویی و تعدادی 

دیگر را به همراه داشت.
موافقت  با  روسیه  قوای  تبریز  محاصره  ماه ها  از  پس 
دولت انگلستان و محمدعلی شاه قاجار، از مرز گذشتند 
به سوی تبریز حرکت کردند و راه جلفا را باز کردند. در 
نتیجه محاصره شهر به پایان رسید و سربازان دولتی شاه 
و خوانین محلی مخالف مشروطیت از اطراف تبریز دور 
شدند. به این ترتیب نقشی که ستارخان و باقرخان در 
دفاع از مشروطه در تبریز داشتند به پایان رسید. عاقبت 
ستارخان در 25 آبان 1293)28 ذی الحجه 1332( در 
تهران درگذشت. آرامگاه ستارخان در باغ توتی در کنار 

حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری واقع است.
ستارخان یکی از چهره های مردمی و آزادیخواه در تبریز 
و تربیت شده انجمن این شهر بود که نخست به عضویت 
مراکز مشروطه خواهان  از  یکی  که  انجمن حقیقت  در 
تبریز بود، درآمد سپس به انجمن ایالتی تبریز رفته و 
کرد.1  اعلام  مشروطه  به  برای خدمت  را  خود  آمادگی 
برابر نیروهای دولتی و  ایستادگی و مقاومت در  با  وی 
ایجاد ارتباط با آزادیخواهان در شهرهای دیگر سرانجام 
با کمک باقرخان و با حمله به تهران و سقوط محمدعلی 
شاه، نهضت مشروطیت را احیاء کرد. علامه قزوینی در 
خصوص اهمیت این اقدام سردار ملی گفته بود »اگر روز 
17 جمادی الاخری ستارخان بیرق های سفید را پایین 
نمی آورد، مشروطه تا مدت نامعلوم رخت از ایران بیرون 
می برد؛ زیرا آن روز در تمام نقاط ایران به جز از تبریز 

استبداد حکم روا بود.«2
جریان از این قرار بود که محمدعلی شاه، شجاع الدوله 
)صمدخان( را مأمور جنگ با ملیون تبریز کرد و وی با سپاه 
و تجهیزات به طرف تبریز حرکت کرد. برخی از اعضای 
انجمن از ترس جان و دارایی خود، به کنسول گری های 
برابر  در  اما ستارخان  پناهنده شدند؛  روسیه  و  فرانسه 
نیروهای دولتی مقاومت کرد و با شجاعت همه بیرق های 
سفید که در برخی از محلات تبریز زده شده بود و علامت 
در امان بودن مال و جان به شمار می رفت، سرنگون کرد. 
این حرکت او هیجان و شور انقلابی را در مردم ایجاد کرد 
تا دست به مقاومت زدند و سرانجام نیروهای دولتی را طی 

جنگ هایی از تبریز بیرون کردند. 3
انجمن تبریز با ملیون و آزادیخواهان دیگر شهرستان ها 
ارتباط برقرار می کرد و از آنان خواستار شورش و مبارزه 
می شد که طی آن در شهرهای رشت، اصفهان، خراسان، 
شیراز و استرآباد قیام و شورش برپا شد و اصفهان به 
تصرفات نیروهای مجاهدین درآمد. از مهمترین این قیام ها 
که سرنوشت ساز بود؛ قیام کمیته ستار در رشت بود که 
شهر را متصرف شدند. برای تصرف قزوین حمله کردند و 
موفق هم شدند. با فتح قزوین که از هر نظر دارای اهمیت 
بود، محمدعلی شاه شکست را پذیرفت و دستخط تلگرافی 
مبنی بر اعطای مشروطیت و اعلان انتخابات و افتتاح 
مجلس شورای ملی به تمام ایالات و ولایات ایران را صادر 
کرد. ستارخان نیز تلگرافی به شاه مبنی بر تشکر از موافقت 
با مقاصد ملی و اعطای مشروطیت مخابره کرد و متذکر 
شد که مجاهدت فقط راجع به آزادی ملت بود، اکنون 
که اعلیحضرت همایونی انجام مقاصد ملیّه را مورد توجه 
شاهانه قرار داده اند، جان نثارت دست از هر گونه مجاهدت 

برداشته از پی کار خود خواهم رفت.4

ایران گرایی و بیگانه ستیزی ستارخان
باید اذعان کرد که ایران گرایی ستارخان مهم ترین تفاوت 
قیام او با دیگر شورش ها یا آشوب های تاریخ معاصر ایران 
انگیزه های مشروطه  در  که  است. ستارخان می دانست 
اهدافی چون استقلال، وحدت و آگاهی ملی وجود دارد. 
به معنای آنکه مشروطه می خواست که با عنصر استقلال 
حضور فیزیکی یا اندیشه ای دولت های بیگانه را به پایان 
رساند و با عنصر وحدت ملی به یک دولت منسجم و 
متمرکز دست یابد. هنگامی که اندیشه مشروطیت بر 
چنین خاستگاه هایی استوار بود، دفاع ستارخان از این 
چنین اندیشه هایی خط بطلانی بر تفکرات قومی به شمار 
می رفت. از طرف دیگر ملی گرایی یکی از عناصر جدانشدنی 
از انقلاب مشروطیت بود و ستارخان نیز به عنوان یکی از 
افراد مهم و مؤثر در این انقلاب پرچم دار چنین گفتمانی 
محسوب می شد. ستارخان در نامه به عضدالملک نائب 
السلطنه می نویسد: »بعد از بمباردمان مجلس این خادم 
ملت، استقلال وطن عزیز خود را در خطر دیده جان به 
کف نهاده و به تمام قوای خود در تشیید مبانی حریت 
و استرداد حقوق مغضوبه ملت به قدری که می توانستم 
کوشیدم آخرالامر بیرق استقلال ایران را که عبارت از 
مشروطیت است بلند کرده و کعبه آمال مسلمین تأسیس 
یافت، بعد از این هم تا آخرین قطره خون خود در حفظ 
و حراست احترامات واجبه آن مقام مقدس بذل مجهود 
دریغِ  و  مضایقه  مجاهدت  هیچگونه  از  و  نمود  خواهم 
نخواهم کرد. اشخاص دیگر از روی غرض حق مداخله 
به امورات پارلمان ندارند وکلای محترم تکلیف قانونی و 
وظیفه امروزی خودشان را بهتر می دانند. ایام شوکت و 

مستدام باد.«
شرایطی  هیچ  در  و  هیچ گاه  که  سرداری  ستارخان 
بحث های  فرای  و  برنتافت  را  ایران  به  بیگانگان  تعدی 
و  داخلی  مزدور  مقابل  در  عشیره ای  و  قبیله ای  قومی، 
متجاوز خارجی ایستاد. ستارخان با نام کامل »ستارخان 
قراچه داغی« و باقرخان با آغاز انقلاب مشروطه در تهران 
و سپس سراسر کشور رهبری آزادیخواهان آذربایجان و 
منطقه قفقاز را بر عهده گرفتند. هنگامی که شهر تبریز 
به مدت 11 ماه توسط قشون دولتی محمدعلی شاه قاجار 
محاصره شد، ستارخان و باقرخان به حمایت از مشروطیت 
تهران قیام کردند و در مقابل هزاران قشون اعزامی شاه 
قاجار ایستادند؛ تا جایی که از تسلط ماموران حکومتی بر 

شهر ممانعت کردند. 
پس از ماه ها محاصره تبریز، قوای روسیه با موافقت دولت 
به سوی  و  مرز گذشت  از  و محمدعلی شاه  انگلستان 
تبریز حرکت کرد و راه جلفا را باز کرد. در نتیجه این 
اقدام محاصره شهر به پایان رسید و سربازان دولتی شاه 
و خوانین محلی مخالف مشروطیت از اطراف تبریز دور 
شدند. گر چه این اقدام روس ها باعث رفع محاصره تبریز 
شد اما ستارخان و دیگران مجاهدان تبریز در تلگرافی به 
محمدعلی شاه گفتند که شاه به جای پدر و توده به جای 
فرزندان است. اگر رنجشی میان پدر و فرزندان رخ دهد، 
نباید همسایگان پا به میان بگذارند. ما هر چه می خواستیم، 
از آن درمی گذریم و شهر را به اعلی حضرت می سپاریم. هر 
رفتاری که با ما می خواهند بکنند و اعلی حضرت بی درنگ 
دستور دهند که راه خواربار باز شود و جایی برای گذشتن 

سپاهیان روس به ایران بازنماند.«
چنین تلگرافی در شرایطی که درگیری های آزادیخواهان 
تبریز و حکومت مرکزی بالاگرفته بود، معنای مشخصی 
با  مبارزان  مشی  خط  کردن  مشخص  آن  و  داشت 
خارجی هاست، زیرا ستارخان می دانست که موجودیت 
ایران از هر منفعتی بالاتر است و او که مبارزه اش را در راه 

اعتلای ایران بنیان گذاشته بود، نمی خواست که بازیچه 
امیال دولت های بیگانه از جمله روسیه شود. ستارخان بر 
موضع خود چنان اصرار داشت که حتی وقتی روس ها به 
نشانه حمایت خود از ستارخان خواستند که پرچم شان 
را بر سردر خانه او قرار دهند، ستارخان گفت: »جناب 
کنسول! من می خواهم هفت دولت زیر سایه بیرق ایران 
باشد، شما می خواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز 

چنین کاری نخواهد شد!«
این سخن از ستارخان علاوه بر آن که در آن برهه رویکرد 
قیام تبریز را به روشنی آشکار کرد، برای نسل های آینده 
نیز ابهام زدایی کرد زیرا ستارخان در وهله نخست از ایران 
سخن می گوید و در وهله دوم در اندیشه مبارزه با استبداد 
است. با چنین تفکری او خود را وقف اتحاد کشور کرد و 

تنها هدف خود را حفظ کیان و سرافرازی ایران دانست.
مناطق  و  واحد  کل  یک  را  ایران  که  ایرانشهری  تفکر 
مختلف آن را جزیی از آن می داند، بی تردید در انقلاب 
مشروطه نیز وجود داشت و ستارخان برای دفاع از آن 
به عنوان یک سردار اسلحه به دست می گیرد و در مقابل 
هرگونه خطر ملی می ایستد. ستارخان در خاطرات خود 
گفته است که من هیچ وقت گریه نمی کنم، چون اگر اشک 
می ریختم، آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان 
شکست بخورد، ایران زمین می خورَد اما در مشروطه دوبار 
آن هم در یک روز اشک ریختم. حدود 9ماه بود که تحت 
فشار بودم؛ بدون غذا، بدون لباس. از قرارگاه آمدم بیرون؛ 
چشمم به یک زن افتاد با یک بچه در بغلش. دیدم که بچه 

از بغل مادرش آمد پایین و چهاردست وپا رفت به طرف 
بوته و علف. علف را از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی 
شروع کرد، خاک ریشه ها را خوردن. با خودم گفتم الان 
مادر آن بچه به من فحش می دهد و می گوید که لعنت به 
ستارخان که ما را به این روز انداخته. اما مادر کودک آمد 
طرفش و بچه اش رو بغل کرد و گفت: عیبی ندارد فرزندم. 
خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم. آن جا بود که اشکم 
درآمد. ستارخان این نماد هویت ایرانی، خاک خورد و رنج 

دوران کشید اما خاک ایران را نداد.
سرانجام این مجاهد خستگی ناپذیر و سردار بزرگ انقلاب 
مشروطه در آبان 1293 خورشیدی دیده از جهان فروبست 
و روزی هم که از دنیا رفت از مال دنیا هیچ چیزی نداشت 

و هیچ از خود جز راه و رسم آزادگی باقی نگذاشت.
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مجلاتِ ممتازِ ایران نامه و ایران شناسی و رئیس پیشینِ دانشگاه فردوسی مشهد روی 
به خاک فرو پوشید؛ در غربت و »به دور از ایرانِ اهورایی که آن را تا حدِ پرستش، 
دوست می داشت و ارج می نهاد«. دیر بماند و به فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی 

فایدتها رساند. نامِ نیک ببُرد. یادش زنده بماناد.
ایران نامه و ایران شناسیِ متینی در دورانی که ملیتِ ایرانی، خوار شمرده می شد، 
پشتیبانِ هویتِ ملیّ ایران و آداب و مناسکِ ملیّ از راه نشر مطالبِ علمی و تحقیقی 
بود. ایران را در قلمرو تاریخی و فرهنگی و تمدنی آن به جا می آورد. هر شماره، 

مقاله ای دربارۀ شاهنامه و ادبیاتِ حماسی ایران داشت؛ شاهنامه به مثابت وطن؛ 
شاهنامه به مثابت دژ؛ شاهنامه به مثابت چراغ.

در تاریخ مطبوعاتِ ایران، ایران نامه و ایران شناسیِ متینی در صفِ اولِ نشریاتی 
قرار دارد که بی لکنت و بی دریغِ از زبان فارسی با توجهی هوشیارانه به تأثیر آن بر 
وحدت و انسجامِ ملی، پشتیبانی علمی کرده اند. متینی را با عشقِ شگرفش به ایران 
به یاد خواهم آورد. او را با مقالاتش دربارۀ آذربایجان و اران و ایران در گذر روزگاران 
و مویه اش بر فتح ایران بر دست تازیان به یاد خواهم آورد؛ به عشقش به نوروز، به 
نگاهش به روستاها به عنوان کانونی برای حفظِ فرهنگِ ملی، به اهتمامش به قلمرو 

تاریخی و تمدنی ایران، به غیرتش به زبان فارسی و به شیفتگی اش به شاهنامه.
مکتوباتش دلم را گرم می کند. روانش از بارانِ آرامش ایزدی سیراب باد که در دفاع از 
منافع ملی ایران، مردی با اصول بود. وقتی سخن از دفاع از حقوقِ ایران و بخصوص 
تمامیتِ ارضی به میان بود به قول خودش در برج عاج نمی نشست و ملاحظه کار و 
محافظه کار نمی شد. به میدان می آمد و حرف خود را شجاعانه می زد. از مستشرقِ 
فرنگی تا روشنفکر چپ تا حواری مصدق تا فلانی پان ترک تا دیگری و دیگری، آماجِ 
نقدهای صریحِ »دشمن تراشانه اش« بودند. متبرک باد، آن مقالات روشنی که دربارۀ 
نجات آذربایجان از چنگِ فرقۀ پیشه وری نوشته است. متبرک باد، عشق او به ایران 

و غیرت او به تمامیت ارضی ایران.  متبرک باد نام او.

ادامه از صفحه اول:
توصیف کرد تا »خلائی را که در چند سال اخیر به سب تعطیل 
اکثریت قریب به اتفاق مجله های تحقیقی در ایران به وجود 
آمده است جبران نماییم.« او می خواست »مشعل زبان و 
ادب فارسی و فرهنگ ایران را در خارج از مرزهای ایران 
فرزوان نگاه بدارد.« و بعد، در بهار 1368، »ایران شناسی« 
را بر همان سیاق پیشین آغاز کرد و 27 سالِ تمام، یعنی تا 

زمستان 1394 و در 108 شماره ادامه اش داد.
او در سراسر سال های پس از انقلاب، در فضای رسمی و 
دانشگاهی ایران، به عمد مغفول دانسته شد و حالا اما در این 
روزهای پس از مرگ، چنان است که او در قفای ذبیح الله صفا 
نوشت: »همین دوستی صادقانۀ استاد صفا به ایران و فرهنگ 
ایران و زبان و ادب فارسی سبب شد که در ]همۀ این سا ل ها[ 
بر او بتازند، و نیز جای تأسف است که پس از درگذشت این 
مرد بزرگ که مایۀ افتخار ایران و ایرانیان است، نه دولت 
ایران، نه دانشکدۀ ادبیات تهران، و نه کمیسیون  ملی یونسکو 
در ایران و... هیچ یک حتی مجلس یادبودی برای وی برگزار 

نکردند. لابد بدین منظور که نام وی را از خاطره ها بزدایند! 
درحالی که آثار ارجمند وی در کتابخانه ها حضور دائمی استاد 
صفا را در سراسر جهان اعلام می دارند، نه فقط امروز، بلکه 

در سال های بعد.«
خلاصه هـای جداگانـه ای از »بیـژن و منیـژه«، »ویـس و 
رامین« و »لیلی و مجنون« )ابن سـینا و باسـتان، 1341(، 
»هدایة  المتعلمین فی الطب« )انتشـارات دانشگاه مشهد، 
1344(، »تفسـیر قرآن مجید معروف به تفسیر کمبریج« 
)بنیاد فرهنگ ایران، 1349(، »تفسـیر بر عشـری از قرآن 
مجیـد« )بنیـاد فرهنـگ ایـران، 1352(، »پنـد پیـران« 
)بنیاد فرهنـگ ایران، 1357(، »تفحة الغرائب« )انتشـارات 
معیـن، 1377( و »کوش نامه« )انتشـارات علمـی، 1377( 

از تصحیحات اوسـت
جلال متینی ادیبی متین بود. در همۀ عمر جز از ایران نگفت 
و ننوشت، و برای این مهم، جدیت و حمیتی ویژه داشت. درد 
و دریغِ که قدرش دانسته نشد و بی اجر و بی ارج، و دور از خانه 

زندگی را بدرود گفت. 

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
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تاریخ

هرمان مشروطه زندگی و اندیشه ستارخان سردار ملی و ـ

یر پرچم ایران باشد هفت دولت ز
زیر پرچم بیگانه نمی روم

ادیبِِ متینایران مدارِ ایرانشناس

دو

 میلاد عظیمی
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در  مولایی  چنگیز  استاد  عضویت  خبر  زمانی که 
عضو  به عنوان  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
پیوسته این فرهنگستان را شنیدم، بی درنگ جمله ی 
مراسم  او سال گذشته در  آمد؛  یادم  به  آموزگار  ژاله 
با همان شیرینی و شیواییِ  انوری  بزرگداشت حسن 
بود: »زمانی که صحبتی در  همیشگیِ سخنش گفته 
دفاع از زبان فارسی پیش می آید به شوخی به ایشان 
می گویم اگر ما آذربایجانی ها نبودیم، چه کسی به این 
خوبی از فرهنگ و زبان فارسی دفاع می کرد؟« بی  شک، 
این جملات و طنازی های هوشمندانه ی ژاله  آموزگار، 
ایشان  و  برهمگان  وگرنه  است؛  استادانه  تمثیل  یک 
روشن است که مشعل فروزان زبان و ادب پارسی از 
یکایک  جان فشانی های  با  امروز  به  تا  کهن  روزگاران 
روشن  یکپارچه،  سرزمینِ  این  جای جای  در  ایرانیان 
دانشمند  این  همچنین جملات  ماند.  خواهد  و  مانده 
فرهیخته ،  در حکم خطابه ای استوار و ماندگار در برابر 
جریان های ـومیت گراست. به هر روی، خبر عضویت 
پیوسته ی استاد چنگیز مولایی در فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی ایران، خبری ـابل تامل برای ایران دوستان 
در آذربایجان بود. به عنوان نگارنده ی این  سطور، پس از 
شنیدنِ این خبر، زود با دکتر »بهمن دمشقی خیابانی« 
که خود، استاد دانشگاه در ادبیات فارسی -با گرایش 
ادبیات حماسی- هستند، تماس گرفتم؛ و او این خبر 
مسرت بخش را تایید نمود. چنان چه بنا باشد در این 
یادداشت از تک تک آذربایجانی های مدافع زبان فارسی 
نام آورده شود، بی شک این نام های پرشمار و بزرگ، در 

این ظرف کوچک نخواهند گنجید.
اعضای  تبریز،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  پیوسته 
چهارصدوهشتادوچهارمین جلسه شورای فرهنگستان 
با عضویت پیوسته دکتر چنگیر مولایی موافقت کردند.

دکتر چنگیر مولایی استادتمام دانشکده ادبیات فارسی 
مدرک  دارای  و  تبریز  دانشگاه  خارجی  زبان های  و 
دکتری فرهنگ و زبان های باستانی از دانشگاه تهران و 
از چهره های شناخته شده حوزه تحقیقات ادبی و عرصه 
چاپ  کتاب،  پنج  تألیف  است.  ایران  در  زبان شناسی 
بیش از هفتاد مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی 
ملی و بین المللی، سخنرانی و ارائه مقاله در سمینارهای 
مختلف، انتخاب به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه 
)سرود  یشت  فروردین  بررسی  کتاب  انتخاب  تبریز، 
سال  کتاب  به عنوان  فروهرها(  ستایش  در  اوستایی 
در  علمی  متعدد  مدخل های  نگارش  و  دانشگاهی 
پژوهشی  و  علمی  سوابق  از  بخشی  و...  دانشنامه ها 
دکتر چنگیز مولایی است. این استاد برجسته دانشگاه 
تبریز بعد از مرحوم دکتر بهمن سرکاراتی، دومین استاد 
دانشگاه تبریز است که به عضویت پیوسته فرهنگستان 
گفت  وگوی  ادامه،  در  می آید.  در  فارسی  ادب  و  زبان 
روابط عمومی دانشگاه تبریز با استاد چنگیز مولایی با 
سرنویسِ »نقش اـوام ایرانی در صیانت از وحدت ملی« 

را می خوانیم:

تبریز، دکتر چنگیز  روابط عمومی دانشگاه  به گزارش 
مولائی در خصوص تاریخچه فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی اظهار کرد: فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک 
و  مراقبت  حفظ،  آن  اصلی  کار  که  است  علمی  نهاد 
پاسداری از زبان ملی کشور و انجام تحقیقات علمی و 

ادبی سامانمند در حوزه زبان و ادبیات فارسی است.
قدمت فرهنگستان در ایران، به 80 سال قبل برمی گردد

هفدهم  قرن  در  فرهنگستان،  مفهوم  بار  اولین  برای 
میلادی و در کشورهای غربی به وجود آمد. اما قدمت 
)سال 1314  قبل  سال  به 80  ایران،  در  فرهنگستان 
نیز برخی  از آن  شمسی( برمی گردد. هرچند که قبل 
انجمن های ادبی برای تقویت زبان فارسی در کار وضع 
آن  از  هیچکدام  اما  بودند.  جدید  مفاهیم  برای  لغت 
به  اما  نمی کردند.  فعالیت  رسمی  به صورت  انجمن ها 
آغازینی  گام های  را  آن ها  فعالیت های  می توان  هرحال 

برای شکل گیری فرهنگستان تلقی کرد.
از  متشکل  انجمنی  تشکیل  به  اشاره  با  مولائی  دکتر 
وزارت معارف، صنایع مستظرفه و وزارت جنگ قبل از 
شکل گیری فرهنگستان )سال 1303(، خاطرنشان کرد: 
این انجمن تلاش می کرد برای برخی از لغات فرنگی بویژه 
در حوزۀ نظامی معادل فارسی وضع کند. همچنین قبل از 
صدور دستور تشکیل فرهنگستان اول توسط رضاشاه در 

سال 1314، آکادمی طب در سال 1313 تشکیل یافته 
بود. هدف از ایجاد این آکادمی، پیداکردن معادل فارسی 
برای برخی کلمات علمی غربی و ترجمه فارسی تعدادی 
از کتب خارجی در حوزه علم طب بود. در اولین جلسه 
همین آکادمی طب بود که کلمه »فرهنگستان« به عنوان 

معادل فارسی واژۀ آکادمی، تصویب شد.

تشکیل فرهنگستان اول در سال 1314
فرهنگستان اول در سال 1314 شکل گرفت و نخستین 
جلسۀ آن به ریاست محمدعلی فروغی، رئیس الوزارء، با 
حضور 24 تن از اعضای پیوستۀ آن که جملگی از استادان 
علامه  جمله  از  بودند  فارسی  ادبیات  و  زبان  صاحب نامِ 
دهخدا، استاد بدیع الزمان فروزانفر، ملک الشّعرای بهار، 
محمد علی فروغی، ابوالحسن فروغی، حسین گل گلاب، 
رشید یاسمی و ... تشکیل گردید. برخی از دانشمندان 
خارجی، از جمله آرتور کریستن سن، شرق شناس شهیر 

دانمارکی نیز عضو افتخاری فرهنگستان اول بودند.
هدف اصلی فرهنگستان اول، صرفا وضع لغات فارسی 
نبود بلکه سروسامان دادن به تحقیقات ادبی نیز جزو 
اهداف فرهنگستان اول به شمار می رفت. درواقع می توان 
زبان  تقویت  اول  فرهنگستان  اصلی  اولویت  که  گفت 
فارسی بود. اما به دلیل برخی از مسائل سیاسی، فعالیت 
اصلی اعضای فرهنگستان اول برای جلوگیری از افراط و 
تفریط در واژه سازی، عملًا به وضع لغات فارسی در برابر 
لغات و اصطلاحات فرنگی متمرکز شد و الحق در این 
زمینه توفیق زیادی به دست آوردند. لغات و اصطلاحاتی 
نظیر دانشگاه، دانشکده، استادیار، دانشیار و غیره ساختۀ 

فرهنگستان اول هستند.

تشکیل فرهنگستان دوم در سال 1349
دکتر مولائی یادآور شد: شاه فرهنگستان اول را در سال 

1317 به دلیل عدم رضایت از فعالیّت آن منحل کرد 
و یک هفتۀ بعد بلافاصله فرمان داد فرهنگستان از نو 
تشکیل شود و وزیر معارف ریاست آن را بر عهده بگیرد. 
این بار عده ای دیگر از استادان صاحب نام از جمله دکتر 
سیاسی، پروفسور محمود حسابی، استاد ابراهیم پورداوود، 
منصوب  فرهنگستان  عضویت  به  همایی  جلال  استاد 
شدند. فرهنگستان اول در سال 1342 به فعالیت خود 
خاتمه داد و مدتی بعد به دنبال هشدار مرحوم دکتر 
محمد مقدم نسبت به مخاطره افتادن زبان فارسی به 
دلیل افزایش لغات دخیل فرنگی در آن، در سال 1349 
فرهنگستان دوم با عنوان »فرهنگستان زبان ایران« شکل 
گرفت. استادانی نظیر ذبیح بهروز، محمود حسابی، صادق 
رضازادۀ شفق، جمال رضایی، صادق کیا، حسین گل 
گلاب، مصطفی مقربی، یحیی ماهیار نوابی، عیسی صدیق 

از اعضای پیوستۀ فرهنگستان زبان ایران بودند.
لغات  وضع  بر  علاوه  دوم،  فرهنگستان  اصلی  فعالیت 
فارسی، تقویت و پیرایش زبان فارسی، تحقیق در حوزه 
زبان ها و گویش های ایرانی و معرفی، تصحیح و توضیح 
متن های کلاسیک فارسی بود. متأسفانه به دلیل حضور 
به  نسبت  افراطی  تقریبا  گرایش  با  تندرو  افراد  برخی 
پالایش زبان فارسی ، فرهنگستان دوم در امر واژه سازی 
موفقیت چندانی کسب نکرد اما در امر سروسامان دادن 
به تحقیقات ادبی و بررسی و گردآوری گویش های ایرانی 
پیشرفت قابل ملاحظه ای به دست آورد و حتی مرحوم 
استاد صادق کیا؛ رئیس فرهنگستان دوم، گروهی را در 
ایرانی  گویش های  حوزۀ  در  تحقیق  برای  فرهنگستان 
و  فارسی  ادبیات  دانشکده  استاد  گفته  به  کرد.  ایجاد 
زبان های خارجی دانشگاه تبریز،  فرهنگستان دوم تا سال 
1362 به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه با 11 مؤسسه 
پژوهشی دیگر ادغام گردید و از تجمیع آنها مؤسسه ای 
تحت عنوان »مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی« 

)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( پدید آمد.

تشکیل فرهنگستان سوم در سال 1368
وی در خصوص تشکیل فرهنگستان سوم زبان و ادب 
فارسی نیز گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت تقویت زبان 
فارسی به عنوان زبان ملی و مشترک همۀ ایرانیان و زبان 
دوم جهان اسلام، در سال 1368، مقدمات شکل گیری 
فرهنگستان سوم با عنوان فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
فراهم شد و سرانجام در دی ماه سال 1368 شورایعالی 
انقلاب فرهنگی اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
را تصویب کرد و 17 تن از محققان برجسته کشور از 
جمله احمد تفضلی، سید جعفر شهیدی، غلامحسین 
یوسفی، طاهره صفارزاده، مصطفی مقربی، غلامعلی حداد 
عادل را برای صدور حکم عضویت در فرهنگستان به نهاد 
ریاست جمهوری معرفی کرد. در یکی دو جلسۀ بعدی 
زنده یاد دکتر بهمن سرکاراتی، استاد فقید دانشگاه تبریز 

نیز به عضویت فرهنگستان نایل آمد.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حال حاضر دارای 24 
عضو پیوسته داخلی و دو عضو پیوسته خارجی و تقریباً 
19  عضو وابسته دارد که آقای دکتر باقر صدری نیا استاد 
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز 

نیز از جملۀ این اعضا هستند.

فعالیت 14 کارگروه تخصصی در فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری 
از این گفت وگو در خصوص شرح وظایف فرهنگستان 
نیز گفت: غالبا نظر عموم مردم این است که عده ای در 
فرهنگستان حضور دارند که کارشان فقط وضع لغات 
جدید و معادل سازی برای لغات فرنگی است. در حالیکه 
بحث واژه گزینی تنها یکی از وظایف فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی است. فرهنگستان زبان و ادب فارسی اکنون 
متشکل از 14 گروه پژوهشی از جمله گروه زبان ها و 
گویش های ایرانی،  دستور زبان فارسی، فرهنگ نویسی، 
دانش  نامه ادبی، دانش نامه شبه قاره، واژه گزینی، ادبیات 
معاصر، ادبیات پایداری و... است که دقیقا مانند گروه های 
دانشگاهی دارای مدیر گروه و تعدادی پژوهشگر متخصص 
هستند که در حوزه های متنوعی فعالیت دارند و کارهای 

بسیار بزرگ و فاخری را انجام داده اند.
دانش نامه  کتاب  ادبی،  دانش نامه  گروه  نمونه  به عنوان 
و  مجلد  شش  در  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  تخصصی 
یک جلد ذیل منتشر کرده است )این مجموعه بعدها با 
مشارکت انتشارات سخن در 12 مجلد به طبع رسید( که 
در نوع خود بدون تعارف بی نظیر است. در این مجموعۀ 
ادبیات  و  زبان  به  مربوط  مختلف  حوزه های  عظیم 
فارسی از شرح حال شعرا و نویسندگان فارسی گرفته 
ایران پیش  ادبیات  ادبی،  نقد متون  ادبی،  تاسبک های 
از اسلام، شخصیت های اساطیری و حماسی و داستانی 
و توسط متخصصان امر مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
است.. همچنین جامع ترین فرهنگ  زبان فارسی توسط 
گروه فرهنگ نویسی در حال تدوین است و تا کنون سه 

جلد از آن چاپ و منتشر شده است.

مجازی  فضای  در  که  ازافرادی  انتقاد  با  مولائی  دکتر 
علیه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطالبی را منتشر 
می کنند، گفت: من واقعا تاسف می خورم که عده ای در 
فضای مجازی مطالبی را علیه فرهنگستان بیان می کنند 
و این نهاد علمی را گاه با انتساب لغات عجیب و غریب 
به آن، به سخره می گیرند، بدون آن که از حاصل و نتایج 
تحقیقات گروه های مختلف این نهاد معتبر علمی آگاهی 

داشته باشند.

تشریح روند واژه گزینی در فرهنگستان
استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه 
تبریز در تشریح روند انتخاب لغات معادل فارسی برای 
امر  مردم،  عموم  تصور  برخلاف  گفت:  فرنگی  لغات 
واژه گزینی به سادگی انجام نمی گیرد و یک واژه برای 
رسیدن به مرحلۀ نهایی تصویب مراحل مختلفی را طی 
می کند و در جلسات مختلف و متعددی که گروه واژه-

گزینی تشکیل می دهد، از جهات گوناگون مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی از رسالت و وظیفه خود 
کوتاه نمی آید

دکتر مولائی با بیان اینکه، فرهنگستان به هیچ وجه از 
رسالت و وظیفه خود که همان پاسداری از زبان و ادبیات 
راهکارهای  با  ارتباط  در  نمی آید؛  کوتاه  است،  فارسی 
مقابله با تهدیدات فضای مجازی علیه زبان فارسی نیز 
گفت: در حال حاضر فضای مجازی دنیای خاص خود 
را دارد و اغلب افرادی که در این فضا هستند و مطالب 
منتشر شده در فضای مجازی را دنبال می کنند، به لحاظ 
علمی و ادبی از تخصص و تبحرکافی برخوردار نیستند. 
تنها راهی که می توانیم از ترویج اصطلاحات نادرست و 
عامیانه در فضای مجازی جلوگیری کنیم، عبارت است 
از آگاهی بخشی نسبت به رسالت و اهمیت زبان فارسی 
به عنوان زبان ملی مشترک و خطراتی که ممکن است در 
اثر استفاده از این اصلاحات عامیانه به زبان فارسی وارد 
شود. در غیراین صورت اگر موضع دستوری و خصمانه 
اتخاذ کنیم، باتوجه به اینکه اکثر مخاطبان ما در فضای 
مجازی نوجوانان و جوانان دهه هشتادی هستند، ممکن 

است عکس العمل منفی نشان دهند.
واقعیت این است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
شبکه ها و کانال های رسانه ای خود در فضای مجازی پای بند 
عمل به رسالت خویش است، و در این کار سخت نیازمند 
همکاری روز افزون دیگر مؤسسات علمی و سازمان ها و 
نهادهای دیگر بویژه رسانۀ ملی است. اکثر اقوام ایرانی در 

شکل گیری زبان فارسی فعلی نقش دارند.
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا تقویت زبان فارسی به منزله تضعیف 
زبان مادری است؟ گفت: زبان فارسی تاریخ پیچیده ای 
دارد و این زبان به شکل کنونی خود می توان گفت متعلق 
به قوم خاصی نیست. گرچه نام آن از ایالت پارس گرفته 
شده است، اما از همان بدو شکل گیری خود، با جذب 
عناصری از زبان ها و گویش های هم خانواده، ظرفیت آن را 
پیدا کرده است تا به عنوان زبان مشترک همۀ ایرانیان 

به کار آید

وام ایرانی است زبان فارسی میراث مشترک تمامی اـ
استرابو؛ مورخ و جغرافیدان یونانی در قرن اول پیش از 
میلاد از این زبان مشترک آگاهی داشته است که می گوید 
همۀ اقوامی که خود را اریه می خوانند، به زبان واحدی 
با یکدیگر تکلم می کنند. بدین ترتیب زبان فارسی در 
واقع میراث ملی مشترک همۀ ایرانیانی است که فعالیت 
علمی و ادبی خود را در قالب آن عرضه داشته و عواطف 
و احساسات فردی و جمعی خود را با آن تجربه کرده اند

هیچ زبانی بر زبان دیگری برتری ندارد
دکتر مولائی درخاتمه همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا  زبان ها نسبت به هم برتری دارند یا خیر؟ یادآور شد: 
رسالت اصلی زبان ایجاد ارتباط بین انسان ها است. بنابراین 
هیچ زبانی بر زبان دیگری برتری ندارد و هرزبان در جایگاه 
خود، زبانی کامل است. به گمان من خویشکاری ثانوی 
زبان، یعنی زیبایی آفرینی و برخورداری آن از پشتوانۀ 
علمی و ادبی، را می توان، آن هم با قید احتیاط، با یکدیگر 
مقایسه کرد. چنان که فی المثل جنبۀ غنایی زبان فرانسه و 
توانایی زبان آلمانی در بیان مسائل فلسفی شاید بیشتر از 
دیگر زبان های اروپایی باشد. در میان زبان های جهان، زبان 
فارسی از جمله زبان های انگشت شماری است که از مراحل 
سه گانۀ تاریخی آن )یعنی دورۀ باستان، میانه و نو( آثار 
بسیار ارزشمندی برجای مانده است و همین امر به تنهایی 

گویای ارزش و اهمیت آن در میان دیگر زبان ها است.

گفت و گو از: حمید وظیفه

عضویت دکتر چنگیز مولایی، استاد دانشگاه تبریز در فرهنگستان زبان فارسی

 اگر ما آذربایجانی ها نبودیم
چه کسی از زبان فارسی دفاع می کرد؟!
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ماهنامه فرهنگی وطن یولی
Historyسال نهم  شماره 69  8 صفحه

تاریخ

مترجم«،  )»دیباچه ی  دمنه  و  کلیله  کتاب  سرگذشت  در 
.ـ ق.( آمده است که  ترجمه ی نصرالله منشی، در سال 539 ه
»انوشروان مثال داد تا آن را به حیلت ها از دیار هند به مملکت 
پارس آوردند و به زبان پهلوی ترجمه کرد… و آن را در خزاین 
خویش موهبتی عزیز… شمرد…«، »… و چون بلاد عراق و 
پارس بر دست لشکرهای اسلامی فتح شد… ذکر این کتاب بر 
اسماع خلفا می گذشت و ایشان را بدان میلی و شعفی می بود تا 
در نوبت امیرالمؤمنین ابوجعفر منصور…، ابن المقفع آن را از زبان 
پهلوی به لغت تازی ترجمه کرد…«، »… و چون ملک خراسان 
به امیر سدید ابوالحسن نصر بن احمد… رسید، رودکی شاعر 
را مثال داد تا آن را ]به زبان پارسی[ در نظم آرد…«، »… و 
این کتاب را پس از ترجمه ی ابن المقفع و نظم رودکی ترجمه ها 
کرده اند… و در جمله، چون رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی 
قاصر گشته است… بر خاطر گذشت که آن را ]به زبان پارسی[ 

ترجمه کرده آید«.1
از سوی دیگر در تاریخ بیهقی می خوانیم:  »… سلطان گفت 
به امیرالمؤمنین نامه باید نبشت بدین چه رفت… بونصر گفت 
این فرایض است، و به قَدَرخان هم بباید نبشت… و استادم دو 
نسخت کرد این دو نامه را چنان که او کردی، یکی به تازی سوی 
خلیفه و یکی به پارسی به قدرخان…« و »… نسخت بیعت و 
سوگندنامه را استاد من ]از تازی[ به پارسی کرده بود، ترجمه ای 
راست چون دیبای رومی… بونصر نسخت به تمامی بخواند. امیر 
گفت:  شنودم »و جمله ی آن مرا مقرر گشت، نسخت پارسی 
مرا ده«. بونصر بدو باز داد و امیر مسعود خواندن گرفت -و از 
پادشاهان این خاندان رضی الله عنه ندیدم که کسی پارسی چنان 
خواندی و نبشتی که وی - نخست عهد را تا آخر بر زبان راند 
چنان که هیچ قطع نکرد و پس دوات خاصه پیش آوردند. در زیر 
آن به خط خویش تازی و پارسی عهد، آنچه از بغداد آورده بودند 

و آنچه استادم ترجمه کرده بود نبشت…«2
از همین چند مثال که تنها از دو کتاب معروف فارسی نقل 
گردید و نیز از صدها شاهد و مثال دیگری که به یقین در متون 
فارسی و دیگر زبان ها، درباره ی موضوع مورد بحث ما در این 

مقاله، آمده است به روشنی آشکار می گردد که:
سخن  خاص  زبان  به  دیرباز  از  سرزمینی  هر  ساکنان   -1
می گفته اند که برای دیگران -حتی همسایگانشان- مفهوم نبوده 
است، و همین امر نیاز به وجود مترجمان را برای ترجمه ی گفتار 
یا نوشته ای از زبانی به زبانی دیگر، حتی در روزگاران کهن -و 
اداری هر کشوری- ضروری می ساخته  حداقل در تشکیلات 

است.
2-  کلیله و دمنه ای که ما از آن سخن می گوییم، در اصل به 
زبان سنسکریت، زبان باستانی هندوان بوده است که آن را در 
زمان خسرو اول انوشیروان از آن زبان به پهلوی ـ زبان رایج در 
عهد ساسانیان- ترجمه کرده اند. این هر دو زبان قرن هاست که در 
شمار زبان های مرده قرار دارد زیرا دیگر نه کسی به آن ها سخن 

می گوید و نه به این زبان ها چیزی می نویسد.
3-  سبب ترجمه ی کتاب کلیله و دمنه از زبان پهلوی به زبان 
عربی در درجه ی نخست میل و شعفی بوده است که خلیفه ی 
ضمن  در  و  داشته،  کتاب  بدین  عرب زبان  تازی نژاد  عباسی 
ابن مقفع با ترجمه ی این کتاب به زبان عربی، خواسته است 
گروهی از مردم عراق و بغداد و شام و حجاز که »لغت تازی« 

زبان ایشان بوده است، از این کتاب بی نصیب نمانند.3
4-  سبب ترجمه ی این کتاب از زبان عربی به پارسی نیز آن بوده 
است که زبان پهلوی در قرن های نخستین اسلامی در ایران، جز 
در نزد موبدان کاربردی نداشته است، و از سوی دیگر چون در 
نیمه ی اول قرن ششم هجری »رغبت مردمان«  ]= فارسی زبانان 
باسواد فرهیخته[ از مطالعت کتاب تازی قاصر گشته« بوده است، 
نصرالله منشی آن را به پارسی ترجمه کرده، چنان که پیش از 
وی نیز رودکی همین کتاب را به زبان فارسی منظوم ساخته 

بوده است.
5-  سلطان مسعود غزنوی که در عبارت های منقول از تاریخ 
نیز قدرخان هر  و  است،  آمده  میان  به  از وی ذکری  بیهقی 
پدربزرگ  بوده اند.  آلتایی  و  اورال  ترک زبان  ترک نژادان  از  دو 
مسعود، سبکتگین، در جنگ های تازیان مسلمان با ترکان به 
اسارت مسلمانان درآمده بوده است. این گونه اسیران از زن و 
مرد در بازارهای برده فروشان به عنوان غلام و کنیز در معرض 
خرید و فروش قرار می گرفتند و امیران و توانگران هر یک از 
آنان را برای مقصودی خاص خریداری می کردند و به تربیت 
ایشان می پرداختند، به خصوص مردان ایشان را برای خدمت 
در سپاه می بردند.4 چنان که آلپتگین غلام ترک که به توسط 
احمدبن اسماعیل سامانی خریده شد، بعدها در دستگاه سامانیان 
به مقام حاجب سالاری رسید، و پس از کشتن سپهسالار اردوی 
حکومت  و  سامانیان  سپهسالاری  مقام  به  بخارا  در  سامانی 
را  غزنه  محلی  امیر  سال 351  در  وی  یافت.  ارتقاء  خراسان 
شکست داد و غزنه را دارالاماره ی خود قرار داد. سپس نوبت به 
سبکتگین رسید که او نیز از همین غلامان ترکی بود که الپتگین 
او را در عهد عبدالملک اول در نیشابور از تجار برده فروش خریده 
و سپس او را به دامادی خود سرافراز کرد. چنان که می دانیم 
همین  غزنوی-فرزند  مسعود  -پدر  غزنوی  محمود  سلطان 
سبکتگین داماد آلپتگین است که از وی نام بردیم. اما قدرخان 
)از ایلگ خانیان یا آل افراسیاب( از ترکان چگلی بود که مدت ها 
ماوراءالنهر حکومت کردند.  و  و بلاساغون و ختن  در کاشغر 

توضیح آن که اینان، برخلاف غزنویان، از غلامان ترک نبودند 
که به امارت رسیده باشند. ولی عموم این ترکان چون در ایران 
به امارت و پادشاهی می رسیدند -گرچه نسل های نخستین آنان 
پارسی نمی دانستند و یا حداکثر اندکی با آن آشنایی داشتند- 
در تشکیلات دیوانی و اداری مملکت، منشیان ایرانی بودند؛ که 
نامه های ایشان را به خلیفه ی بغداد به زبان تازی، و نامه های آنان 
را حتی به همزبانان ترکشان عموماً به زبان پارسی می نوشتند. 
چه رسد به نامه هایی که این پادشاهان و امیران به ایرانیانی که 
در نواحی مختلف ایران و در زیر نظر ایشان به کارهای دیوانی و 

اداری سرگرم بودند.
از یکی از شواهدی که از تاریخ بیهقی نقل کردیم، به طورضمنی، 
چنین برمی آید که وقتی نامه ی پارسی مسعود غزنوی  ـانشای 
ابونصر مشکان صاحب دیوان رسائل- به قدرخان ترک می رسد، 
اداری خود پارسی دانان و  نیز در دربار و تشکیلات  لابد، وی 
پارسی نویسانی داشته است که نامه ی پارسی سلطان مسعود را 
برای وی به زبان ترکی برمی گردانیده اند، یا آن که خود قدرخان 
هم به مانند مسعود به سبب اقامت در بین ایرانیان فارسی زبان، 
زبان فارسی را چنان آموخته بوده که لااقل برای فهم نامه ی 
مسعود، دیگر نیازی به مترجم نداشته است. گرچه به یقین پاسخ 
قدرخان را به امیر مسعود نیز بایست دبیری ایرانی و فارسی زبان 
نوشته باشد. در باب پارسی دانی این گونه ترکان حاکم بر ایران، 
و به خصوص حدود درک ایشان از دقایق و لطائف زبان فارسی، 
جای حرف است و به گمان نگارنده ی این سطور زنده یاد مجتبی 

مینوی حق مطلب را در این باب ادا کرده است.5
6- در این موضوع تردیدی وجود ندارد که در دوران مورد بحث 
ما، تمام ساکنان هند یا امپراتوری ساسانی و یا سرزمین های 
به  به ترتیب  به یک زبان -یعنی  تنها  تحت تصرف غزنویان 
سنسکریت، پهلوی، و فارسی دری- سخن نمی گفته اند و کتاب 
در  نیز  امروز  نمی سروده اند، هم چنان که  و شعر  نمی نوشته اند 
هریک از این سرزمین ها -به جز »زبان رسمی«- ده ها و صدها 
زبان و لهجه ی گوناگون رایج است که در مواردی به برخی از 
آن ها کتاب نیز می نویسند و شعر و ترانه هم می سرایند. چنان که 
فی المثل در قرون نخستین اسلامی و ازجمله در دوران غزنویان، 
ما از زبان ها و لهجه های ایرانی مانند خوارزمی و سغدی و بخارایی 
و تخاری و رازی و آذری و طبری و کردی و خوزی و غیره خبر 
داریم. اما این زبان ها و لهجه ها نیز از جمله در دستگاه اداری و 
حکومتی سامانیان و غزنویان محلی از اعراب نداشته اند. از سوی 
دیگر این موضوع نیز بدیهی ست که اکثریت توده ی بی سواد مردم 
هم، که به دیگر لهجه ها و زبان ها سخن می گفته اند، به احتمال 
قوی، با زبان اداری و ادبی رایج در کشور و دربار پادشاه خود 

آشنا نبوده اند.
7- در شواهدی که از کلیله و دمنه و تاریخ بیهقی نقل کردیم 
به طورغیرمستقیم به آموزش زبان بیگانه و هم به تغییر زبان 
ساکنان یک سرزمین یا رواج زبانی دیگر به جز زبان محلی و 
قومی آنان اشاره گردیده که هر دو مولود خارجی بوده است. 

چنان که:
الف: زبان عربی -زبان ساکنان جزیره العرب. پس از ظهور اسلام در 
آن سرزمین و حملات تازیان مسلمان به کشورهای مختلف؛ از 
جمله ایران -با وجود مقاومت فرهنگی استثنائی ایرانیان در حفظ 
زبان و فرهنگ و سنت های گذشته ی خود- نه تنها در پی قبول 
دین اسلام در ایران رواج گرفت، بلکه ایرانیان الفبای عربی را -که 
ساده تر از الفبای پهلوی بود- با تغییراتی چند به جای الفبای 
پهلوی برای نگارش زبان پارسی به کاربردند و عده ای از واژگان 
عربی را نیز در زبان خود به کارگرفتند و از همه مهم تر آن که زبان 
عربی در بین برخی از دانشمندان و نویسندگان و شاعران ایرانی 
تا آن حد رواج گرفت که عده ای از آنان آثار علمی و ادبی خود 
را تنها به زبان عربی -زبان علمی دنیای اسلام در آن روزگار- و 
یا به دو زبان پارسی و تازی نوشتند؛ که قرن هاست اکثر آنان از 
نامداران علم و ادب زبان عربی به شمار می روند. اشاره ی نصرالله 
منشی به این که چون در نیمه ی اول قرن ششم هجری »رغبت 
مردمان از مطالعت کتب تازی قاصر گشته است… بر خاطر 
گذشت که آن را ]به زبان پارسی[ ترجمه کرده آید«، حاکی از آن 
است که ظاهراً در قرن های نخستین اسلامی گروهی از ایرانیان 
آن چنان زبان عربی را آموخته بودند که کسی نیازی به ترجمه ی 
کتاب کلیله و دمنه از عربی به پارسی احساس نمی کرد، گرچه 
رودکی نیز پیش از وی به ترجمه ی منظوم این کتاب پرداخته 

بوده است.
ب: ترک نژادان ترک زبان و حاکم بر ایران در قرون گذشته، چون 
بر ایران و فارسی زبانان که دارای زبان و ادب و فرهنگی غنی 
بودند حکمرانی می کردند، زبان بیگانه ی فارسی را -حداقل از 
نسل سوم و چهارم به بعد- به ضرورت می آموختند. چنان که 
غزنوی  فارسی دانی سلطان مسعود  درباره ی  بیهقی  ابوالفضل 
نوشته است:  »و از پادشاهان این خاندان رضی الله عنه ندیدم که 
کسی پارسی چنان خواندی و نبشتی که وی…« و نیز از دیوان 
رسائل همین سلطان مسعود به جز نامه های خطاب به خلیفه 
به زبان عربی، دیگر نامه های سلطانی حتی به پادشاهان و امرای 
ترک، چنان که پیش ازاین گفتیم، به زبان فارسی نوشته می شده 
است؛ نه به زبان ترکی، و این شیوه در تمام دوران تسلط ترکان 

بر ایران زمین همچنان ادامه می یابد.
8-  رواج زبان پارسی را در ایران، در دوران اسلامی به جای 
زبان پهلوی دوران ساسانی نباید از مقوله ی تغییر زبان ها دانست. 
درباره ی این موضوع در این جا به این اشاره بسنده می شود که 
زبان شناسان، آن جا که از تحول هریک از زبان ها از قدیم ترین 
دوران به بعد سخن می گویند، عموماً درباره ی برخی از زبان ها 
از سه دوره ی مشخص سخن به میان می آورند؛ که در مورد 
زبان های ایرانی به ترتیب عبارت است از: فرس قدیم )اوستایی و 

پارسی باستان(، فارسی میانه )پهلوی و… (، فارسی جدید )زبان 
رایج در ایران دوران اسلامی تا عصر حاضر(. بدین جهت در بحث 
تفاوت زبان های پهلوی و پارسی با یکدیگر سخن از گونه ای تحول 

زبان به میان می آید، نه از تغییر زبان.
نکته ی گفتنی دیگر در این باب آن است که اگر در روزگار قدیم، 
کشورهای مختلف زبان اداری و ادبی خود را به عنوان »زبان 
رسمی« اعلام نمی کردند، چنان که در مثال های پیشین ملاحظه 
فرمودید، عملًا زبان رسمی هر سرزمینی معین و مشخص بود. 
اما سال هاست که در قانون اساسی هر یک از کشورها ضمن 
مسائل مختلف، از جمله به »زبان رسمی« آن مملکت نیز تصریح 
می گردد. چنان که در اتحاد جماهیر شوروی سابق، با بیش از 
یک صد قوم و ملت، »زبان روسی«، و در ایالات متحده ی امریکا؛، 
با وجود مهاجرانی از کشورهای مختلف »زبان انگلیسی«، و در 
افغانستان »زبان های فارسی و پشتو«، و در پاکستان »زبان اردو«، 
در هندوستان »زبان هندی« و در ترکیه »زبان ترکی« و در ایران 

»زبان فارسی«، به عنوان »زبان رسمی« اعلام گردیده اند.
بعضی از این زبان های »رسمی« پیش ازآن که در قانون اساسی 
کشورها به »رسمی« بودن آن ها تصریح شده باشد، عملًا زبان 
مانند  بوده است.  وادبی )= رسمی( مردم آن سرزمین  اداری 
زبان روسی در روسیه، زبان انگلیسی در انگلستان، زبان فرانسه 
در فرانسه، و زبان فارسی در ایران و ورارود )= ماوراءالنهر( و 
افغانستان امروزی. ولی برخی از این زبان های »رسمی« در قرن 
اخیر، به زور قانون و اعمال قدرت حکومت، »زبان رسمی« تمام 
ساکنان منطقه یا مناطقی گردیده است. به مانند زبان روسی در 
همه ی جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی به جز روسیه، 
و زبان پشتو به عنوان زبان اول یا دوم در تمام افغانستان، و زبان 

اردو در پاکستان و …
به این موضوع مهم نیز باید توجه داشت که برخی از این زبان های 
به  با آن که سابقه ی کاربردش در سرزمینی  امروز،  »رسمی« 
چندین قرن پیش می رسد، در اصل، زبان مردم آن منطقه نبوده 
است و عامل خارجی که پیش ازاین بدان اشاره کردیم این زبان 
رسمی امروزین را به گونه ای بر آنان تحمیل کرده است. چنان که 
از بیست وسه-چهار کشور عرب زبان امروز، تا پیش از ظهور اسلام، 
زبان عربی تنها زبان ساکنان جزیره العرب بود، ولی بعدها به سبب 
است-  این دین  عربی خاص  زبان  -و چون  اسلام  رواج دین 
مسلمانان آن سرزمین ها علاوه بر قبول دین اسلام، زبان عربی را 
نیز به مرور زمان جایگزین زبان قومی خود ساخته و فرهنگ و 
سنت های خویش را به دست فراموشی سپرده اند. البته ایرانیان را 

نیز در این امر باید کاملًا مستثنی کرد.
اساسی مشروطه  قانون  بر طبق  فارسی«  می دانیم که »زبان 
مصوب 1285 خورشیدی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی 
گردیده  اعلام  ایران  رسمی«  »زبان  به عنوان   1358 مصوب 
است. اینک می خواهیم بدانیم زبان فارسی چگونه و بر طبق 
چه سابقه هایی و از چه زمانی و با تأیید و پشتیبانی چه اقوام 
و حکومت هایی به عنوان زبان رسمی )زبان اداری و حکومتی 
و ادبی و علمی( ایران شناخته شده است، درحالی که می دانیم 
از قرون پیشین تاکنون ساکنان ایران زمین به جز زبان فارسی، 
به لهجه های مختلف ایرانی و حتی یکی دو زبان غیر ایرانی نیز 
سخن می گفته اند و می گویند، و فرمانروایان ایران زمین هم در این 

دوران دراز همه ایرانی نبوده اند.

در جست وجوی پاسخی برای این پرسش
قرن  چهارده  باید  ناگزیر  پرسش،  این  به  دادن  پاسخ  برای 
گذشته ی تاریخ ایران را، پس از »فتح الفتوح« تازیان مسلمان که 
به سقوط ساسانیان منجر گردید تا به امروز، ولو به اجمال از نظر 
بگذرانیم. با حمله ی عرب به ایران، چنان که می دانیم ایران قریب 
دو قرن و نیم تحت اشغال مهاجمانی بود که در ضمن قصدی 
جز ترویج دین و اسلام و »اسلامی کردن« ایران نداشتند. اکثریت 
قریب به اتفاق ساکنان ایران زمین در طی یکی دو قرن، طوعاً و 
کرهاً به دین جدید گردن نهادند که ما را در این مقاله با کیفیت 
آن کاری نیست. در این دوره ی دویست وپنجاه ساله سرزمین 
پهناور ایران تنها به توسط عمال خلفای تازی اداره می شد، گرچه 
در این مدت ایرانیان آرام ننشستند و به توسط آنان، قیام هایی 
چند علیه اشغالگران انجام پذیرفت. ولی همه ی این کوششها 
سرکوب گردید. اما از سوی دیگر می دانیم که ایرانیان در دورهِ ی 
بحث ما در گردش دستگاه اداری فاتحان نقش مؤثری داشتند. 
بدیهی ست که در این دوره، زبان اداری و حکومتی در ایران، زبانی 

به جز زبان قوم فاتح، یعنی زبان عربی، نبوده است.

زبان فارسی زبان دربارهای ایرانی
چنان که پیش ازاین اشاره کردیم ایرانیان، علی رغم دیگر ملت هایی 
که با قبول اسلام، زبان و فرهنگ خود را نیز از دست دادند، در 
زیر قدرت خردکننده ی تازیان توانستند با مقاومت فرهنگی، زبان 
و سنت ها و آیین های ملی خود را که از نظر تازیان مسلمان 
نشانه ی کفر شمرده می شد حفظ کنند. در این مدت با آن که 
همه ی  بی تردید  ولی  نداشتند،  مستقلی  حکومت  ایرانیان 
آنان در خانه های خود و در گفت وگوی با همشهریان خویش 
-و به احتمال قوی در نگارش )که از آن اثری بر جای نمانده 
به کار می بردند  آن را  لهجه های  از  یکی  یا  پارسی  زبان  است( 
.ـ ق.(  نه زبان عربی را، تا نوبت به یعقوب لیث )254-265 ه
بنیان گذار نخستین سلسله ی مستقل در ایران رسید. بنابر نصّ 
تاریخ سیستان چون وی بر دشمنان خود پیروز شد، شاعران 
به شیوه ی دربار خلفا او را به زبان عربی مدایحی سرودند. ولی 
او که به مانند همشهریانش فارسی زبان بود به شاعران گفت: 
»چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت!«6 پس محمدبن وصیف 
سگزی و دیگر شعرا او را به پارسی مدح گفتند. اگر زبان پارسی 

در مدت دو قرن و نیم در برابر زبان تازی مقاومت نکرده و زنده 
نمانده بود، چگونه یعقوب، این رویگرزاده ی سیستانی،  می توانست 
شاعران را به سرودن شعر بدین زبان وادارد؟ قدیمی ترین اشعار 
پارسی که اینک در اختیار داریم کم وبیش از حدود نیمه ی قرن 
نمی رود.  عقب تر  لیث صفاری  یعقوب  دوره ی  و  سوم هجری 
.ـ ق( نیز زبان فارسی بود  زبان دربار سامانیان )261-389 ه
یعنی زبان خود امیران سامانی و زبان مردم بخارا و سمرقند 
است که  این دوره  در  و...  نیشابور  و  و هرات  بلخ  و  و طوس 
.ـ ق.( پدر شعر فارسی،  رودکی سمرقندی )درگذشت 329 ه
ممدوحان خود را به پارسی مدح گفته، و مثنوی های متعدد 
خود را به همین زبان به نظم آورده است. شاهنامه های منثور و 
منظوم ابوالمؤید بلخی، ابوعلی محمدبن احمد بلخی، مسعودی 
مروزی، ابومنصور محمدبن عبدالرزاق سپهسالار خراسان در عهد 
سامانیان به پارسی نوشته و سروده شده است. همچنین به فرمان 
یکی از امیران سامانی تاریخ الرسل والملوک و تفسیر جامع البیان 
فی تفسیرالقران از محمدبن جریر طبری از زبان عربی به پارسی 
)یا  بلعمی  تاریخ  نام  به  فارسی   زبان  در  که  گردید؛  ترجمه 
ترجمه ی تاریخ طبری( و ترجمه ی تفسیر طبری معروف است. 
ناگفته نماند که در برخی از موارد ترجمه ی متون دینی اسلامی 
به زبان فارسی به سهولت انجام نمی شده است. زیرا زبان عربی، 
زبان رسمی دین اسلام، چون سدیّ استوار در برابر فارسی به 
مقاومت برمی خاسته، چنان که امیر سامانی برای ترجمه ی تفسیر 
طبری، نخست به جلب موافقت فقیهان ماوراءالنهر پرداخت و 
آن گاه با فتوای ایشان این کتاب به زبان فارسی ترجمه شد. در 
مقدمه ی این کتاب از کوشش امیر سامانی این چنین یاد شده 
است:»این کتاب را بیاوردند از بغداد… نبشته به زبان تازی… 
بیاوردند سوی امیر سیدمظفرابوصالح منصوربن نوح بن نصربن احم

دبن اسماعیل…  پس دشخوار آمد بر وی خواندن این کتاب… 
به زبان تازی و چنان خواست که مر این را ترجمه کنند به زبان 
پارسی. پس علمای ماوراءالنهر را گرد کرد و این از ایشان فتوی 
کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم؟ 
گفتند روا باشد، خواندن و نبشتن تفسیر قرآن به پارسی، مر آن 

کسی را که او تازی نداند…«7
شاهان آل بویه و آل زیار و چند سلسله ی دیگر که به مانند صفاریان 
و سامانیان ایرانی بودند کم وبیش در تألیف کتاب به زبان پارسی 

یا سرودن شعر به این زبان کوشش هایی به عمل آوردند.
بحث اساسی ما به چگونگی رواج زبان فارسی، به عنوان زبان اداری 
و حکومتی و ادبی )= تقریبا معادل اصطلاح »زبان رسمی« در 
روزگار ما( در سراسر ایران زمین و برخی از سرزمین های غیرایرانی 
مربوط می شود. از دوره ی غزنویان به بعد، چه بدیهی ست که امرا 
و شاهان ایرانی نمی توانستند زبانی را به جز پارسی -که زبان خود 
آنان نیز بوده است- به عنوان زبان اداری و ادبی خویش برگزینند؛ 
زبانی که در متون قرن سوم و چهارم و پنجم هجری از آن با 
کلمات پارسی، پارسی دری، و دری، به عنوان الفاظی مترادف، 

یاد شده است.8

زبان فارسی زبان دربارِ سلاطین ترک نژاد
از سال 351 هجری قمری -در عهد سامانیان- که آلپتگین 
غلام ترک سامانیان، امیر محلی غزنه را شکست داد و غزنه 
دامادش  به  نوبت  وی  از  پس  و  داد  قرار  خود  دارالاماره ی  را 
به سلطان محمود  نوبت  از  بعد  و  الپتگین،  سبکتگین، غلام 
غزنوی فرزند سبکتگین رسید تا پایان دوره ی قاجاریه )1193-

.ـ ق.( اکثر پادشاهان و حکمرانان ایران زمین یا از ترکان  1344 ه
زردپوست اورال و آلتایی بودند یا از تاتاران و یا حداقل از کسانی 
که به زبان ترکی سخن می گفتند، به ویژه با نزدیکان و سپاهیان 
خود. بدین ترتیب از اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن چهاردهم 
هجری قمری، به ندرت ایرانیِ پارسی زبان و یا ناآشنا با زبان ترکی 

بر تمام یا بخشی از این سرزمین پهناور حکومت کرده است. 
ازسوی دیگر در تاریخ ایران از زمان غزنویان و ایلگ خانیان به 
بعد ما در وطنمان شاهد جنگ های قبایل ترک علیه یکدیگر 
هستیم. اگر غزنویان علیه سامانیان که ایرانی و ولی نعمت ایشان 
بودند، قیام کردند، از این تاریخ به بعد، این قبایل ترک اند که یکی 
پس از دیگری از راه خراسان به دیگر نواحی ایران سرازیر می شوند 
و سلسله هایی از ترکان هم نژاد و هم زبان خویش را از پای در 
می آورند و خود بر جای آنان بر اریکه ی قدرت تکیه می زنند؛ 
برسد،  راه رسیده  از  تازه  ترکان  از  دیگر  به دسته ای  نوبت  تا 
که حکومت را از دست آنان بگیرند. چنان که ترکان سلجوقی، 
غزنویان را از پای در آوررند و آن گاه نوبت به غزان رسید و سپس 
به قراختاییان و خوارزمشاهیان، و بعد مغولان از راه رسیدند 
و بساط خوارزمشاهیان را درهم نوردیدند، سپس هولاکو کار 
فتح ایران را تمام کرد و به خلافت عباسی نیز خاتمه داد و 
جانشینانش با عنوان ایلخانان دوره ای دراز در ایران حکمرانی 
کردند. سپس نوبت به تیمور رسید و حملات پی درپی و بی امان 
او به ایران و حکومت فرزندانش در نواحی مختلف این سرزمین؛ و 
آن گاه ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، تا زمانی که شاه اسماعیل 
ظهور کرد و سلسله ی صفوی را بنیان نهاد. او و جانشینانش برای 
اولین بار در دوران بعد از اسلام، در ایران به تشکیل یک حکومت 
افشاریه  سلسله ی  به  نوبت  سپس  پرداختند.  مقتدر  مرکزی 
رسید، و پس از یک دوره ی بسیار کوتاه، سلسله ی قاجاریه بر سر 
کارآمد که از قبایل ترک نژاد بودند و به ترکی سخن می گفتند. 
در طول این دوران دراز به جز چند سلسله ی کوچک ایرانی که 
در دوره ی فترت حکومت ایلخانان و حملات تیمور در گوشه و 
کنار ایران، مدتی کوتاه در بخشی از ایران حکومت کردند و نیز 
.ـ ق.( و دوره ی پنجاه  دوره ی کوتاه مدت زندیه )1162-1209 ه
ساله ی پهلوی، و جمهوری اسلامی فعلی، در بقیه ی این دوران ما 
حاکمان و پادشاهانی »ترک« داشته ایم. آن ها با زبان و فرهنگ و 
تمدن ایرانی بیگانه بودند و بی شک چند نسل اول آنان، جز ترکی 
زبانی دیگر نمی دانستند یا برخی از این فرمانروایان از کسانی 
بودند که جز فارسی، زبان ترکی نیز می دانستند و حداقل با 

سپاهیان و خواص دربار خود به ترکی سخن می گفتند.
در احوالی که به اختصار به آن اشاره ای کردیم و گذشتیم، به نظر 
می رسد که زبان اداری و ادبی این حاکمان و پادشاهان ترک نژاد 
ترک زبان و یا ترک زبان بایست زبان ترکی بوده باشد؛ همان طور 
که زبان اداری و ادبی تازیان عربی بود و زبان سلسله های صفاری 
بنابر تاریخ،  ایرانی بودند، فارسی.  و سامانی و آل زیار و… که 
ترکان و ترک زبانان دوره ای طولانی در ایران حکمرانی کردند 
و با قدرت نظامی بسیار تا هند و آسیای صغیر نیز پیش رفتند. 
آلپتگین، غلام ترک سامانیان، چون به قدرت رسید به عنوان 
جهاد عازم دارالکفر شد و به افغانستان امروزی حمله برد، و 
سبکتگین دامادش نیز از جمله به جلگه ی سند لشکرکشی کرد 
و پیشاور را به تصرف خود درآورد و با غلامان بسیار به غزنین 
بازگشت، و سلطان محمود پسر سبکتگین هم برای ادای »نذر«! 
خود هر سال یک بار به بلاد هندوستان لشکرکشی می کرد و 
با کشتار هندوان و ویران ساختن معابد آنان با غنائم بسیار به 
غزنین بازمی گشت، و در دوره ی سلجوقیان نیز آلب ارسلان و 
ملکشاه، سپاهیان خود را تا حد رودخانه ی سیحون و دریای 
مدیترانه پیش بردند و به فتح سرزمین های غیرایرانی نائل آمدند. 
قابل توجه است که این سلاطین ترک تنها با تکیه بر سپاهیان 
و سرداران ترک خود به کشورگشایی پرداختند، اما چون پای 
تبار خود کسی  از قوم و  نه  به میان می آمد  اداره ی مملکت 
را داشتند که اداره ی این سرزمین ها را به کف با کفایت آنان 
بسپارند و نه صاحب زبان و فرهنگی بودند که آن زبان -یعنی 
ترکی- را زبان اداری و ادبی امپراتوری خود قرار بدهند. شیوه ی 
کار این بیگانگان فاتح چیزی جز این نبود که اداره ی مملکت و 

زبان فارسی و حکومت های ترکان
جلال متینی

برگی از شاهنامه طهماسبی بزرگترین اثر هنری جهان اسلام که به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شد
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تاریخ

سرزمین های مفتوحه را به ناچار به دست وزیران ایرانی می سپردند. 
چنان که هر سه وزیر سلطان محمود غزنوی، ایرانی و پارسی زبان 
بودند: ابوالعباس اسفراینی، خواجه احمدبن حسن میمندی، و 
ابوعلی حسن بن میکال مشهور به حسنک؛ و همین شیوه در 
دربار دیگر سلاطین غزنوی و سلجوقی… کم وبیش ادامه یافت. 
اگر بین همین ترکان فاتح خونریز که دیوان های شعر پارسی، 
حتی تا اواسط قرن نهم هجری، پر است از ذکر فجایع آنان،9 
مدیرانی کاردان وجود داشتند، آیا ممکن بود که آنان اداره ی 
کشور و ادارات دولتی )دیوان( را به دست ایرانیانی بسپارند که به 

هرحال افرادی شکست خورده بودند؟ 
شما  عهده ی  به  را  پرسش  این  پاسخ  این سطور  نویسنده ی 
خوانندگان وامی گذارد. ازسوی دیگر با آن که به احتمال قوی نسل 
اول و دوم و حتی سوم هریک از این سلسله های فاتح ترک، 
پارسی نمی دانستند یا اندکی با این زبان آشنایی داشتند -به 
جز دوره ای کوتاه که دیوان ها در دوره ی سلطان محمود به زبان 
عربی نوشته می شد، در دیگر ادوار، زبان پارسی زبان اداری و 
ادبی دربار حکمرانان ترک بوده و دبیرخانه ی سلطنتی یکسره 
در دست دبیران و منشیان ایرانی بود، نه ترکان. اگر این ترکان 
که سراسر ایران را در تصرف خود داشتند و همواره شاعران و 
نویسندگان از ایشان به عنوان شاه، پادشاه، شاهنشاه، و سلطان 
ایران نام می بردند،10 دارای سابقه و شناسنامه ای معتبر بودند 
و یا نویسندگی بین آنان )پیش از تصرف سرزمین های ایرانی( 
رواج داشت، بی هرگونه تردیدی زبان ترکی را زبان اداری و 
ادبی دربار خود قرار می دادند. چرا اینان که بارها شهرهای آبادان 
ایران را ویران ساختند، چون در ایران مستقر می گردیدند، هم 
به فراگرفتن زبان پارسی می پرداختند و هم زبان پارسی را زبان 
رسمی دستگاه اداری خود قرار می دادند؟ پاسخ این پرسش را 

نیز به عهده ی شما خوانندگان می گذارم.
ازسوی دیگر از عصر سلطان محمود غزنوی به بعد، دربار هریک 
و  تجمع شعرا  مرکز  ترک، کم وبیش  بیگانه ی  فاتحان  این  از 
نویسندگان و عالمان ایرانی بوده است. در روزگاری که از روزنامه 
و رادیو و تلویزیون خبری نبود، این شاعران بودند که با مدایحی 
که درباره ی ممدوحان خود می سرودند، آوازه ی قدرت ممدوح 
خویش را به دور و نزدیک می رسانیدند. نوشته اند، ولو به اغراق، 
که چهارصد شاعر در دربار سلطان محمود غزنوی بوده است. 
به یقین این عدد نادرست است، ولی اگر چهارصد شاعر در 
دربار غزنین نبودند -که به یقین نبودند- حداقل حضور بیست 
تن شاعر را می توان با اطمینان کامل پذیرفت. این شاعران، 
مدیحه سرا بودند و مناسبت های مختلف ازجمله در جشن های 
ملی ایرانیان )توجه بفرمایید جشن های ایرانیان نه ترکان( به مانند 
نوروز و مهرگان و سده11اشعاری می سرودند و یا در التزام رکاب 
سلطان همراه سپاهیان جرّار وی به میدان های جنگ می رفتند 
و شرح فتوحات او را در اشعار خود ثبت می کردند. اگر در دوران 
سلطان محمود غزنوی و دیگر فرمانروایان قاهر ترک، شاعری 
به وی  ترک زبان  ترک نژاد  ترک زبان وجود می داشت، سلطان 
اجازه نمی داد که وی نیز در ردیف شاعران پارسی زبان، و بل 
در صدر آنان، به حضور سلطان بار بیابد و سلطان را با اشعار نغز 

ترکی خود مدح بگوید؟

دروغ بزرگ
هیچ تاریخ و تذکره ای گواهی نمی دهد که تا پیش از حمله ی 
مغول در این گونه دربارها شاعری ترک به زبان ترکی در مدح 
سلطانی ترک و کشورگشایی هایش داد سخن داده باشد. به 
ادعاهای بی پایه و اساس کسانی که در این سال ها می گویند و 
می نویسند، شاعرانی مانند مولانا جلال الدین بلخی رومی و نظامی 
گنجوی و خاقانی شروانی و امثال ایشان همه ترکانی بوده اند که 
زبان پارسی را آموخته و به زبان فارسی شعر سروده اند )!( نباید 
توجه کرد،12 چه ایشان به این سؤال مقدّر پاسخ نمی دهند که آیا 
ممکن است کسانی مثل نظامی و خاقانی و مولانا جلال الدین این 
همه شعر به پارسی سروده باشند و همه ی آن اشعار باقی مانده و 
به دست ما هم رسیده باشد، ولی از اشعار »نغز« ترکی که »زبان 
مادری«! ایشان بوده است حتی یک بیت هم از گزند روزگاران 
مصون نمانده باشد!؟ البته بر این مدعیان ایرادی نیست، چه 
ایشان، آن چه را که پان تورکیست ها از دوران حکومت عثمانی تا 
به امروز با هدفی خاص، و محققان روسی و قفقازی عهد استالین 
با مقصودی دیگر، بر زبان و قلم آورده و می آورند را در نوشته های 
خود تکرار می کنند؛ بی آن که برای اثبات ادعای واهی خود هرگز 
سندی ارائه بدهند. زبان حال ایشان این بیت حافظ شیرازی ست 
که: »بارها گفته ام و بـار دگـر می گویم/ که من گمشده این ره نه 
بـه خود می پویم// در پس پردۀ طـوطی صفتم داشـته اند/ آنچه 

استاد ازل گفت بگو، می گویم«.
ازسوی دیگر اگر در دوران مورد بحث ما، شاعران و نویسندگان 
ترک وجود داشتند و آثار خود را به زبان ترکی می سرودند و 
می نوشتند، به یقین محققان ایرانی و بیگانه در آثار خود نه تنها از 
آنان نام می بردند بلکه به مانند شاعران پارسی گوی و نویسندگان 
پارسی نویس به ذکر شرح احوال و آثار و ارزش کار آنان نیز 

می پرداختند.
مگر نه این است که استاد ذبیح الله صفا در کتاب ارجمند خود 
»تاریخ ادبیات در ایران« ضمن معرفی اوضاع اجتماعی و سیاسی 
و علمی و دینی هر دوره، و معرفی آثار منظوم و منثور فارسی 
آن عهد، بخشی را نیز به شاعران و نویسندگان ایرانی که به زبان 
تازی آثاری دارند اختصاص داده است.13 بی شک اگر در دربار 
غزنویان و سلجوقیان و غیره، ترکی سرای و ترکی نویسی وجود 
داشت، هم سلاطین ترک مقدم شان را گرامی می داشتند هم 
نام و آثارشان در تذکره ها ثبت می شده و به دست ما می رسید و 
هم ما امروز در کتاب های تاریخ ادبیات خود، حداقل نام آنان و 
نوع آثارشان را برمی شمردیم. ولی واقعیت آن است که دربار این 
فرمانروایان قاهر ترک نژاد ترک زبان خالی از شاعران و نویسندگان 
ترک زبان بوده است. چون زبان ترکی در آن روزگاران، به یقین 
از حد محاوره یا مطالب فولکلوریک که در بین قبایل ترک رایج 
بوده، تجاوز نمی کرده است. البته اسامی خاص ترکی و برخی از 
کلمات ترکی رایج در بین سپاهیان و نظایر آن از حدود قرن 
چهارم هجری به بعد در زبان فارسی وارد شده است که به 

هیچ وجه قابل اعتنا نیست.

نقش مهم وزیران ایرانی و زبان فارسی
در دربار پادشاهان ترک نژاد

چرا این ترکان فاتح، وزیران خود را از ایرانیان برمی گزیدند؟ چرا 
تشکیلات اداری و دولتی خود را به دست ایرانیان می سپردند؟ 
قبیله ی  و  قوم  و  مادری  زبان  -که  ترکی  زبان  به جای  چرا 
ایشان بود- زبان بیگانه ی فارسی را به عنوان زبان اداری و ادبی 
سرزمین های تحت تصرف خود به کار می بردند و در رواج آن حتی 
در سرزمین های غیرایرانی -به طور غیرمستقیم- می کوشیدند؟ 
چرا در دربارهایشان در بین تمام شاعران و نویسندگان و عالمان 
پارسی زبان یک شاعر یا نویسنده یا عالم ترک یا ترک زبان حضور 
نداشت که آثاری از خود به ترکی بر جای بگذارد؟ چرا این ترکان 
نومسلمان متعصب -که حتی برای ادای »نذر« و کسب ثواب 
اخروی! به سرزمین های غیر مسلمانان حمله می بردند تا گروهی 
را به بردگی بگیرند و جمعی کثیر را بکشند و با غنیمت های 
بسیار به سرزمین خود بازگردند )و البته سهم خلیفه را هم به 
بغداد بفرستند تا تردیدی باقی نماند که تمام لشکرکشی های 
ایشان برای بسط دین مبین اسلام بوده است( اجازه می دادند در 
دربارهای ایشان مراسم و آیین های گبران و مجوسان ایرانی! به 
مانند جشن های نوروز و مهرگان و سده با تشریفات خاص برپا 
گردد؟ درحالی که از برگزاری یک جشن و آیین ترکی در دربار 

ایشان حتی نامه ای به میان نیامده است؟ 
ترکان  این  که  نیست  این  جز  پرسش ها  این  همه ی  پاسخ 
بیابان گرد مهاجم که قرن ها بر وطن ما حکمرانی کردند، حامل 
تمدن و فرهنگ و زبان و ادبی غنی نبودند. آنان حتی قواعدی 
مکتوب به مانند یاسای چنگیزی نیز در دست نداشتند تا ایرانیان 
مغلوب را به اجرای آن مجبور سازند. علت اساسی ایرانی ماندن 
ایرانیان و ترک نشدن ایشان را در این شرایط دشوار، از یک 
طرف، و ایرانی شدن اکثر این ترکان را به مرور زمان در این 
قرون، تنها در فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی و عشق ایرانیان 
به حفظ میراث پدران خود باید جست؛ هم چنان که پیش از این 
نیز به همین طریق از چنگ تازیان جان به سلامت برده بودند.

داوری منصفانه ی رنه گروسه در این باب قابل تأمل است آن جا 
که می نویسد: »عصر سلجوقی از لحاظ سرنوشت ملت ایران 
دارای اهمیت خاصی ست. این سلسله ی ترک تبار پس از آن که 
مدت زمانی موجبات وحدت ارضی امپراتوری ایران را که طی 
قرون متمادی از میان رفته بود فراهم ساختند خود نیز بلافاصله 
جذب تمدن ایران شدند. بی شک چنین دوستی در زمانی به این 
اندازه کوتاه را باید حمل بر این کرد که تا آن زمان ایران از نظر 
زبانی و نژادی هنوز هویت خود را حفظ کرده بود. نکته ی شایان 
توجه این است که فلات ایران -با این که مابین سغدیان قدیم 
که به ترکستان مبدل شد و آناطولی بیزانسی که به ترکیه مبدل 
گشت واقع شده است- از ترک شدن مصون ماند. البته ترکان 
در ایران رسوخ کرده بودند و این رسوخ گاه شکل اشغال کامل 
نظامی را پیدا می کرد؛ ]مثلا سلجوقیان[ یا طوایف خردتر ترک 
به تدریج با سیاه چادرهای خود در حین حرکت از یک نقطه به 
نقطه دیگر و از یک چراگاه به چراگاه دیگر در ایران رخنه کردند. 
از موقعی که سدّ دفاعی ای که در جیحون در برابرشان ایستادگی 
می کرد فروریخت، قرن های پیاپی این رخنه گری و نفوذ ادامه 
داشت. اما باید دانست که چراگاه در ایران زیاد نیست و این 
استپ مرتفع خشک که مرکز آن را منطقه ی کویری پهناوری 
اشغال کرده است برای این شبانان بیابانگرد به اندازه ی استپ 
بسیار وسیع سیبری و مغولستان و علفزارهای آناطولی در غرب 
ایران جالب توجه نبود. بنابراین ایران به منزله ی پلی بود که در 
فاصله ی میان این دو منطقه قرار می گرفت و برای طوایف ترک 
نوعی منزل در سر راه سفرشان محسوب می شد. حداکثرش 
این بود که برخی از این طوایف که البته تعداشان اندک بود در 
بعضی نقاط ایران که برای پرورش دام مساعدتر بود رحل اقامت 
می افکندند، از جمله در ناحیه ی آذربایجان و اطراف همدان و در 

شیب جنوبی البرز و در شرق شیراز و غیره.
با  و  ایران  در  ترک  سلسله های  رسیدن  سلطنت  به  به رغم 
وجود عدم توفیق نظام الملک در تبدیل حکومت سلجوقیان به 
تشکیلات حکومتی مرتب و سالم و متمرکز به شیوه ی ایرانی، و 
به رغم کشاکش بدترین شرایط عدم ثبات سیاسی، تمدن ایرانی 
هم چنان به بسط خود ادامه می داد. آیا یکی از نوامیس تاریخ 
این نیست که شکوفایی ادبیات و هنر در یک سرزمین، لزوماً 
با دوره های ثبات و عظمت سیاسی مقارن نباشد؟ مگر فرهنگ 
ایتالیا به اوج کمال خود در عصر کاتروچنتو نرسید، عصری که 
ایتالیا از نظر سیاسی تکه پاره و دست خوش جنگ های خانگی و 

دست اندازهای خارجی بود…«14
موضوعی که مورد تأیید عموم محققان و صاحبنظران است، 
آن است که به راستی اداره ی امپراتوری ترکمانان سلجوقی 
بی وجود وزیری کاردان چون خواجه نظام الملک امری محال 
و ممتنع بوده است. زیرا وی در دوره ی سی ساله ی وزارت خود 
در حل و عقد امور کشور دخالت مستقیم داشت. مؤلف تجارب 
السلف ضمن اشاره به این موضوع، در یک مورد، از درگیری حادّ 
ملکشاه و خواجه نظام الملک -که حاکی از قدرت فوق العاده ی 

این وزیر ایرانی ست- نیز پرده برمی گیرد و می نویسد:
»...ملکشاه سخت از این قضیه در غضب شد… و به او ]خواجه 
نظام الملک[ پیغام داد که: اگر در ملک شریکی، آن حکم دیگر 
است و اگر تابع منی، چرا حدّ خویش نگاه نمی داری و فرزندان 
و اتباع خویش را تأدیب نمی کنی که بر جهان مسلط شده اند تا 
حدی که حرمت بندگان ما نمی دارند… اگر می خواهی، بفرمایم 

که دوات از پیش تو بگیرند.«
خواجه از این پیغام رنجید و گفت: با سلطان بگویید که تو 
نمی دانی که من در ملک شریک توام و تو به این مرتبه به تدبیر 
من رسیده ای و بر یاد نداری که چون سلطان شهید آلب ارسلان 
کشته شد چگونه امراء لشکر را جمع کردم و از جیحون بگذشتم 
و از برای تو شهرها بگشادم و اقطار ممالک شرق و غرب را مسخر 
گردانیدم. دولت آن تاج بر این دوات بسته است؛ هرگاه این دوات 

برداری، آن تاج بردارند.«15
 این پیش بینی دقیقا درست از آب درآمد، چه با کشته شدن 
خواجه نظام الملک، قدرت سلاجقه نیز به سرعت به افول گرایید

از حمله ی چنگیز و تاتاران به ایران و تداوم این حملات تا عصر 
هولاکو و سپس حمله ی تیمور، که به هرحال همگی از قبایل 

زردپوست بودند، چیزی در این جا نمی گویم؛ جز این که آن چه از 
دست ترکمانان تا دهه دوم قرن هفتم هجری جان به سلامت 
برده بود به دست آنان یکسره نابود شد. آنان از شهرها جز تل 
خاکی بر جای نگذاشتند، قنات ها را کور و آن ها را به مرداب 
تبدیل کردند، و درختان را از ریشه درآوردند و با این کار سدیّ را 
که ایرانیان در برابر زمین های مزروعی به وجود آورده بودند نابود 
ساختند و در نتیجه زمین های زراعتی ایران در زیر شن های 

روان دفن شد.16

سرودن شعر به زبان های فارسی و ترکی 
به توسط ترک نژادان و ترک زبانان

با وجود مطالبی که درباره ی این ترکان بیابان گرد که به قهر 
و غلبه بر ایران تسلط یافته بودند،17 گفتیم، این موضوع نیز 
گفتنی ست که برخی از آنان -لااقل در نسل های نخستین- 
نامه ای از طرف  خواندن و نوشتن نمی دانستند، چنان که در 
.ـ ق.( به شرف الدین  سلطان سنجر )جلوس 511 ـ فوت 552 ه
علی بن طرادزینی وزیر خلیفه ی عباسی المسترشد به بغداد، به 
این موضوع تصریح گردیده که:  »معلوم است که ما خواندن و 
نبشتن ندانیم«،18 و یا به روایت راوندی، طغرل سوم سلجوقی 
به  در سال 577 هجری، یعنی در سال ششم سلطنتش و 
هنگامی که از آغاز سلطنت ترکمانان سلجوقی به ایران حدود 
یک صدوپنجاه سال گذشته بود، تازه به هوس یاد گرفتن زبان و 
خط فارسی افتاده بود،19 ولی از سوی دیگر می دانیم که سلطان 
مسعود غزنوی به روایت ابوالفضل بیهقی زبان فارسی را به خوبی 
آموخته بود، و در تاریخ بیهقی، علاوه بر نامه ی فارسی وی به 
قدرخان، که پیش ازاین به آن اشاره کردیم، نامه ی دیگری به 
همین زبان از او به ارسلان خان، و دو نامه از جانب وزیر به 

سلطان و نیز فتح نامه ای به زبان فارسی آمده است.20
این مهاجمان، همین که بر بخشی از ایران دست می یافتند نه تنها 
درباری به شیوه ی دربارهای ایرانی تشکیل می دادند، و وزیران و 
کارگزارانی برای اداره ی امور کشور از بین ایرانیان برمی گزیدند، و 
زبان فارسی را زبان اداری و ادبی دربار خود قرار می دادند، بلکه 
دربار اکثر ایشان مرکز تجمع شاعران و نویسندگان و دانشمندان 
فارسی زبان می شد. از سلاطین غزنوی، در دوره ی اول و دوم، 
بگذریم که دربارشان مرکز اهل شعر و علم و ادب بود، در دربار 
دیگر سلسله های بزرگ و کوچک ترک نژاد ترک زبان هم بازار 
شعر و ادب فارسی کم وبیش گرم بود تا بدان حد که برخی از این 
فرمانروایان ترک نژاد نیز خود به زبان فارسی شعر می سرودند. 
چنان که فی المثل از قراخانیان: امیر بوری تکین، جلال الدین قلج 
طمغاج خان ابراهیم، و نصره الدین قلج ارسلان خاقان عثمان 
نه فقط زبان فارسی را فراگرفته بودند بلکه به این زبان شعر 
نیز می سرودند، و در دربار خضرخان بن ابراهیم، یکی دیگر از 
پادشاهان این سلسله که عظیم شاعردوست بود، هشت تن از 
شاعران مانند عمعق بخارایی و سیدالشعراء رشیدی را نام برده اند 
که ملتزم مجلس وی بودند.21 و نیز توجه فوق العاده شاهان و 
شاهزادگان تیموری به علم و هنر و زبان و ادب فارسی را نباید 
از یاد برد. تیمور برای هر یک از پسران خود دربار شاهی ترتیب 
داد و به رسم شاهان پیشین برای آنان ندمایی از شاعر و ادیب 
و دانشمند گرد آورد. خود آنان نیز در شعر و هنر و برخی از 
علوم دست داشتند چنان که از جمله ابراهیم سلطان بن شاهرخ 
بن تیمور خطاطی ماهر بود، بایسنقر میرزا پسر دیگر شاهرخ 
خطاطی هنرمند بود و به کتاب و جمع آوری آن علاقه مند بود 
و هم اوست که شاهنامه ی بایسنقری به نام اوست. وی به زبان 
فارسی نیز شعر می سرود. به جز وی در بین افراد این خاندان، 
شاهان و شاهزادگان پارسی سرایی داریم چون خلیل سلطان پسر 
میرانشاه بن تیمور در سمرقند، و اسکندر میرزا پسر عمر شیخ در 
شیراز و الغِ بیگ که به زبان فارسی شعر می سرودند و زین الدین 
ابابکر میرزا پسر سلطان ابوسعید میرزا که به دو زبان فارسی و 
ترکی شعر می سرود.22 ترکمانان قراقویونلو )سیاه گوسپندان( و 

آق قویونلو )سپیدگوسپندان( هم به ادب فارسی اظهار علاقه 
و  پارسی نویس  زبردست  منشیان  دربار خود  در  و  می کردند 
مورخان و ادبای بزرگ و شاعران استاد داشتند و حتی چند 
تن از آنان خود به زبان فارسی یا ترکی یا به هر دو زبان شعر 
می سرودند. از قراقویونلو، جهانشاه به فارسی و ترکی، و پسرش 
پیر بوداق به فارسی شعر می سرودند. بین این جهانشاه و جامی، 
شاعر معروف، مکاتبه نیز برقرار بود. از آق قویونلو، اوزون حسن و 
دو پسرش یعقوب بیگ و یوسف بیگ نیز با جامی روابط نزدیک 
داشتند، و شاه اسماعیل صفوی بنیان گذار سلسله ی صفوی نیز 
به دو زبان فارسی و ترکی شعر می سرود و…،23 گرچه همه ی 
اینان به یقین با اطرافیان خود و به ویژه با سپاهیان ترک خویش 
به زبان مادریشان -یعنی زبان ترکی- سخن می گفتند. این بود 
اشاره ای مختصر به علاقه و توجه شاهان و امرای ترک به ادب 

فارسی در ایران زمین.
و اما براساس اسناد موجود، شعر ترکی گفتن »در حقیقت به 
.ـ  وسیله ی شاعران پارسی گویی مثل سلطان ولد )623-712 ه
ق.( پسر مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی و شاه قاسم انوار 
و قبولی و امثال آنان آغاز شد، ولی نضج واقعی آن در عهد 
تیموریان حاصل گشت زیرا از اوایل آن دوران به بعد است که 
به نام گروهی از ترکی سرایان صاحب دیوان باز می خوریم و یا 
فهرست شاعرانی مانند میر حیدر مجذوب، لطفی، نصیبی، 
قطبی، لطفی، میر علی کابلی، میر حیدر ترکی گوی و جز آنان 
به نظر ما می آید و ]چنان که گفتیم[ حتی شاهان و شاهزادگانی 

را می یابیم که به فارسی و ترکی طبع آزمایی می کردند،«24
»اوج ادب ترکی در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم با ظهور 
شاعران و نویسندگانی مانند امیر علیشیر نوایی و ظهیرالدین 
بابر، مؤلف بابرنامه، و شاه اسماعیل صفوی متخلص به »خطایی« 
صاحب دیوان مشهور صورت گرفته است. امیر علیشیر که در 
بزرگترین  حقیقت  در  می کرد،  تخلص  »نوایی«  ترکی  شعر 
کسی ست که در پایان این عهد شعر ترکی را به حد اعلای 
کمال خود رسانید و توانست با تقلید از همه ی انواع شعر فارسی 
از مثنوی و قصیده و غزل و غیره شعر ترکی بسراید و منظومه ها 

و دیوان هایی ترتیب دهد…«25
نیز  موضوع  این  ذکر  ایران  در  ترکی  اشعار  درباره ی  به علاوه 
لازم می نماید که »در همان حال که شعر و نثر فارسی بر اثر 
تشویقهای ترکمانان و تیموریان و عثمانیان و پادشاهان هند 
رواج داشت، یک زبان ادبی دیگر، یعنی ترکی، نیز در قرن نهم 
رواج می یافت و بنیادی استوار پیدا می کرد. عناصر ترک زبان 
ماوراءالنهر… بر اثر تمادی معاشرت و آمیزش با ایرانیان و ارتباط 
دایم با زبان ادب فارسی و حتی اشتغال گروهی از آنان به شعر 
فارسی، تدریجاً برای ایجاد آثار ادبی به زبان رایج بین خود مهیا 
شدند. در این مورد هم زبان و ادب فارسی همان اثری را داشت 
که در زبان اردو می بینیم، یعنی ترکیبات و تعبیرات و تشبیهات 
آماده و فرهنگ موسع و پیش ساخته ی آن که تمامی در اختیار 
ترک زبانان مذکور قرار گرفته و وسیله ی طبع آزمایی های آنان 
گردیده بود، سرمایه ی کارشان در شعر و نثر ترکی شد و بدانان 
فرصت داد تا به آسانی و بی حاجت به طی قرون و عبور از 
مراحل مختلف تحول، ادبیات جدید ترکی را به وجود آورند، و 
یا بهتر بگوییم شعر و نثر فارسی را تبدیل به شعر و نثر ترکی 

کنند.«26
ولی نکته ی مهم تر آن است که در دربار پادشاهان ترک آل عثمان 
.ـ ق.( که چند قرن در کمال قدرت در آسیای  )699-1342 ه
صغیر سلطنت کردند و بارها با ایران دسته و پنجه نرم نمودند، 
نیز زبان فارسی مقام و اعتباری خاص داشت، چنان که یکی از 
آنان، سلطان سلیمان اول ملقب به قانونی )جلوس 926 ـ فوت 
974( که سپاهیان خود را تا قلب اروپا پیش برد و آن مناطق 
را به تصرف خود درآورد، وقتی درصدد برآمد تاریخ خاندان 
پادشاهی خود، آل عثمان، را تدوین کند، شاعری پارسی گوی 
به نام فتح الله عارف چلپی، معروف به عارفی، را احضار کرد و 

از وی خواست تا تاریخ ترکان آل عثمان را به سبک شاهنامه ی 
فردوسی و به زبان فارسی به نظم آورد. عارفی این کار را انجام 
داد و مورد تحسین سلطان عثمانی قرار گرفت و بدین جهت 
به فرمان سلطان در کاخ سلطنتی طوپقاپوسرای برای وی و 
همکارانش از خطاط و نقاش و غیره دفتری تشکیل دادند و خود 
او به دریافت لقب شهنامه چی )= مورخ رسمی دربار آل عثمان( 
نائل آمد.27 در همان زمان از جمله گران بهاترین هدیه هایی 
که از دربار شاهان صفوی به دربار عثمانی فرستاده می شد، 
برخی از دیوان های شعر فارسی بود نظیر دیوان جامی، و نیز 
یاد کردنی ست که شاه طهماسب صفوی به مناسبت جلوس 
سلطان سلیم دوم بر اریکه ی خلافت عثمانی دو هدیه ی ارجمند 
برای وی فرستاد که یکی از آن ها نسخه ای نفیس از قرآن مجید 
بود و دیگری نسخه ای از شاهنامه ی فردوسی که به شاهنامه 
شاه طهماسبی معروف است.28 ازسوی دیگر می دانیم که زبان و 
ادب پارسی در دربار ترکان عثمانی مورد علاقه ی عموم شاهان 
و بزرگان آن سرزمین بود و اختصاصی به یکی دو تن نداشت، 
چنان که از برخی از پادشاهان آل عثمان نیز شعر پارسی نقل 
گردیده، همان طوری که شاه اسماعیل صفوی نیز به فارسی و 

ترکی شعر می سروده است.29
آن چه به رواج زبان ترکی در برخی از نواحی ایران مانند آذربایجان 
نقش مهمی داشت، تنها مهاجرت های پی در پی قبایل ترک نژاد 
ترک زبان از قرن پنجم هجری به بعد به این سرزمین نبود، نقش 
دربار صفویه را در رواج کامل زبان ترکی در آذربایجان و فراموش 
شدن لهجه ی ایرانی آذری را در آن سامان نباید نادیده گرفت، 
چه با آن که »شاه اسماعیل و فرزندانش فارسی می دانستند و به 
فارسی شعر می ساخته و کتاب می نوشته اند، ولی زبان ارتباطی 
شاهان با قزلباشان و اطرافیان خود خواه و ناخواه ترکی بود و 
تصمیم های مرشد کامل تنها می توانست به معاضدت زبان ترکی 
به پیروان و سپاهیان ترک زبان او ابلاغ شود و همین امر به 
خودی خود باعث شد که زبان ترکی به صورت زبان درباری 

صفوی درآید و تا آخر به همان حال بماند.«30
در نتیجه زبان ترکی آذربایجانی از آن دوره تاکنون جایگزین 
لهجه ی ایرانی آذری گردیده است. بدیهی ست زبان ترکی رایج 
در آذربایجان با زبان دیگر ترکان ساکن در جمهوریهای واقع در 
آسیای مرکزی فعلی و جمهوری ترکیه کم وبیش اختلاف دارد، 
چنان که بیش از سه هزار واژه ی آذری و فارسی در زبان ترکی 

رایج در آذربایجان ایران نشان داده شده است. 31
آن چه به اختصار تمام گفته شد پاسخ کسانی ست که در چند 
دهه ی اخیر -یعنی در اواخر دوره ی دولت عثمانی و تمام دوران 
جمهوری ترکیه، و اتحاد جماهیر شوروی سابق و به ویژه در 
جمهوری فعلی آذربایجان- درباره ی دعوای »فارس« و »ترک« 
بر سر زبان ها انداخته اند تا از آب گل آلود در این دنیای آشفته 
به سود سیاست های خاص ضد ایرانی، و جدا ساختن آذربایجان 
ایران و پیوستن آن به امپراتوری خیالی توران! یا اتحاد جماهیر 
از  برخی  که  درد  و  دریغِ  کنند.  بهره برداری  سابق  شوروی 
هم وطنان ما نیز در پنجاه سال اخیر با آنان همصدا بوده اند. اینان 
سال هاست که یک زبان درباره ی ستم »فارس ها« بر »ترک ها« 
)مقصود هم وطنان ایرانی ماست که در آذربایجان به سر می برند 
و در قرون اخیر به شرحی که گذشت به زبان ترکی آذربایجانی 
به  و  می دهند  داد سخن  نیستند(  ترک  و  می گویند  سخن 
تحریک آذربایجانیان می پردازند و ازجمله آن چه را که در ادبیات 
منظوم و منثور فارسی و فولکلور نواحی مختلف ایران درباره ی 
ترکان )یعنی اقوام بیابان گرد ترک نژاد ترک زبان نظیر سلجوقیان 
و غزان و… ( گفته شده است، و ما پیش ازاین به چند مورد 
آن اشاره کردیم، همه را به هم وطنان عزیز ایرانی آذربایجانی 
ما نسبت می دهند، که دروغی ست بزرگ و نابخشودنی. چه 
هیچ یک از آن ها مطلقاً مربوط به ایرانیان ترک زبان و یا ترک نژاد 

امروزی نیست.

پاسخ پرسشی که مطرح کردیم
با توجه به آنچه گفته شد هر فرد عالم منصف بی غرضی که 
بخواهد درباره ی ادعای ستم فارس ها به ترکان به داوری بپردازد، 
با بررسی تاریخ ایران و تاریخ شعر و نثر فارسی در دوران اسلامی 

به این نتایج خواهد رسید:
به  اخیر نخست  فارسی زبانان در چهارده قرن  و  ایرانیان   -1
تازیان مسلمان  نیم تحت سلطه ی  و  تقریبی دو قرن  مدت 
عرب زبان بودند و در این مدت، فرمانروایی ایرانی و فارسی زبان 
بر ایران زمین حکومت نکرده است، و در یازده قرن و نیم اخیر 
نیز -به جز دوره هایی کوتاه- همواره ایران و ایرانیان تحت سلطه 
و ستم قبایل ترک زردپوست و تاتاران بوده اند و فرمانروایانی 
ترک نژاد یا ترک زبان بر آنان حکومت می کرده اند، و بارها همین 
ترکان سرزمین های آبادان ایران را ویران و آثار تمدن را در این 
کشور از بیخ و بن برکنده اند. در تمام این مدت طولانی که از 
سال 351 هجری آغاز و به سلسله ی قاجاریه پایان می پذیرد، 
همه ی فارسی زبانان )و به قول مدعیان: »فارس ها«( و دیگر 
ایرانیان از جمله ساکنان آذربایجان اسیر دست ترکان بوده اند و 
در نتیجه اگر قرار باشد از »ستم« سخنی به میان آید، بی تردید 
باید از ستم »ترکان« به »فارس ها« سخن گفت به استناد شواهد 

متعدد انکارناپذیر تاریخی، نه به عکس آن.
2- اگر کسی بپرسد پس چرا در این دوره ی یک هزار ساله، 
زبان و ادب فارسی، زبان اداری و ادبی و یا به اصطلاح امروز زبان 
رسمی سراسر ایران تحت سلطه ی ترکان فرمانروا بوده است نه 
زبان ترکی، پاسخ آن است که فارسی زبانان و ایرانیان را در این 
باب نباید مورد سرزنش قرار داد و بر آنان تاخت، چه زبان ترکان 
بیابان گرد مهاجم حاکم بر سرنوشت ایران و ایرانیان -لااقل تا 
مدت چند قرن- از حد زبان محاوره تجاوز نکرده است. آنان 
صاحب زبان و ادب و فرهنگی نبودند که آن را در مناطق تحت 
فرمانروایی خود به عنوان زبان اداری و ادبی به کار ببرند. پس 
این گناه زبان و ادب غنی فارسی و فرهنگ و تمدن درخشان 
ایران نیست که راه را بر زبان ترکی سدّ کرده باشد، زیرا از زمانی 
که زبان ترکی به اصطلاح جانی گرفت، سرودن شعر و نوشتن 
کتاب به آن زبان -در کنار زبان فارسی- نیز رواج یافت که تا به 

امروز همچنان ادامه دارد.
ادامه در صفحه 7

برگی از شاهنامه طهماسبی بزرگترین اثر هنری جهان اسلام که به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شد



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال نهم  شماره 69  8 صفحه

گروه گزارش وطن یولی: هشتصدمین شب از سلسله شب های بخارا با 
همکاری انتشارات مروارید و خانه اندیشمندان علوم انسانی به رونمایی از 
کتابِ »از ستیز تا ستایش: شاهنامه و شاهنامه به روایت شاعران ایران« 
اختصاص داشت. این نشست یکشنبه شانزدهم دی ماه با حضور ژاله 
آموزگار، حسن انوری، مسعود جعفری جزی، کامیار عابدی، نیما ظاهری 
و علی دهباشی برگزار شد. کتاب »از ستیز تا ستایش« تألیف نیما ظاهری 
دربرگیرندۀ نکوهش ها و ستایش هایی است که در هزار سال، به شعر 
از زمان حکیم طوس، فردوسی، تا زمانۀ ما، در حق او و اثر یگانه اش، 
شاهنامه سروده شده است، و همچنین بررسی و طبقه بندی تاریخی 
این نکوهش ها و ستایش ها در شش دوره: »انکار فردوسی، پایان انکار و 
آغاز دیدگاه های دوگانه، اوج گیری افسانه ها، آغاز ستایش ها و اوج گیری 
تضمین ها، اوج گیری افسانه ها، ستایش«. کتاب با اشاره های انتقادی فرخی 
سیستانی، شاعر پیشگام دورۀ غزنوی، نسبت به شاهنامه آغاز می شود و 
با قصیدۀ شفیعی کدکنی، شاعر عصر ما، دربارۀ فردوسی به اتمام می رسد. 
مؤلف این کتاب، این مجموعۀ بسیار خواندنی را به پیشنهاد همین استاد 
برجسته گردآوری کرده و در دسترس دوستداران ادب کهن سال فارسی 

قرار داده است.

از ایران نروید
ژاله آموزگار با اشاره به کتابِ چاپ شده، خطاب خود را به فردوسی قرارداده 
گفت: »فردوسی عزیز، یکی دیگر از فرزندان ت با نام تو یه کاری کرده که 
این جمعیت این جا هستند.« سپس خطاب به مخاطبین گفت: »ببینید 
چه سایه ای دارد، آن چتر هویتی که بر سر ما واقعا گسترده.« و افزود: 
»الان چه کشی شما را مجبور کرده این جا بیایید؟ منو کی؟« وی با آگاهی 
به این که »عشق« به فردوسی عاملِ آن نشست است، گفت: »کاش آدم 
چنان بزرگ شود که هزار سال بعد، با اسمش، این همه آدم فرهیخته 
کنار هم جمع شوند.« سپس خطاب به فردوسی دیگر باره گفت: »پس 
فردوسی عزیز، اگر سی سال زحمت کشیدی و اگر حکم رانان خوب تو را 
تحویل نگرفتند غم نخور. برای این که هستند کسانی که دوستت دارندد.« 
وی به عنوان توصیه استادانه گفت: »ولی بخوانیم و دوست بداریم. این 
حرفی ست که من همی شود زده ام. شعار دادن، که فردوسی خوب است 
هیچ لطفی ندارد، مد روز نکنید فردوسی را. فردوسی را بخونید؛ تا نخواندید 
شعارهاتان ناخوب خواهد بود. چقدر خوشبخت بوده این نگهدار هویت 
ما؛ فردوسی بزرگ؛ و فرهنگ فردوسی پرور. چون ما نباید شخصی را بت 
کنیم... زبان فارسی داشت فراموش می شد؛ مردم کوچه و بازار ما بودند 
که هم چنان لالایی را بر سر فرزندان شون به فارسی خواندند، عاشقانی 
که به معشوق خودشان با زبان فارسی خوش آمد گفتند، آن ها بودن که 
این زبان را نگه داشتند. این ها همه محیطیِ که فردوسی پرورده ست. ما 
نمی میریم زبان فارسی ما نمی میرد؛ من آذربایجانی هستم خیلی هم 
خوب ترکی حرف می زنم ولی زبان رسمی مملکت ما زبان فارسی است. 
سلام به فردوسی سلام به فرهنگ فردوسی پرور و سلام به ایران عزیز 
ما؛ که جوان ها تنهاش نذارید؛ آن جاها خبری نیست به خدا؛ نروید؛ ایران 
تنهاست؛ همه تون دارید میرید، نکنید این کار را.« وی در ادامه این سخن، 
از برای مثال گونگی، به بیان بخشی از یادگار زریران پرداخت: »در یادگار 
زریران، جایی هست که گشتاسپ می خواهد جنگ را شروع کند، جاماسپ 
می گوید اگر جنگ شود افراد زیادی از بین خواهند رفت. بعد گشتاسپ 
می گوید پس من بارویی درست می کنم، بچه ها و سردارانم را به آن جا 
می برم و قفلی بر درش می زنم! جاماسپ می گوید اگر تو این کار را کردی 
و همه جوانانت را در آن بارو گذاشتی، چه کسی از ایران زمین دفاع 
خواهد کرد؟« و در ادامه سخنان خود، خطاب به مهاجرت کنندگان گفت: 
»بچه های من، اگه می روید ایران را دست کی می سپارید؟ نروید! ما هم 
ماندیم ما هم سختی ها را می شناسیم. ما از مریخ نیامده ایم، سال به سال این 
روزهای تلخ را دیده ایم. خیال می کنید آن جا چیکار دارید بکنید؟ فرش 
قرمز برایتان باز کردند؟ همه تان مریم میرزاخانی هستید؟ ایران را تنها 

نگذارید. فردوسی نمی بخشدتون.«

شاهنامه سفارش کسی نیست
سپس حسن انوری در جایگاه سخن قرار گرفت و گفت: »دیشب یک نفر 
از تبریز به من زنگ زد، گفت که یکی گفته، فردوسی در مقابل پول شعر 
گفته؛ و پرسید شما چه جوابی دارید.« ایشان پاسخ خود را در این نشست 
بازگویه کردند: »فردوسی کِی شاهنامه را شروع کرد؟ وقتی که دقیقی فوت 
کرد. دقیقی می خواست داستان های ایران کهن را به نظم در بیارود ولی 
به دست غلامی کشته شد؛ و فردوسی به توصیه یکی از دوستان دنباله 
کار دقیقی را گرفت و شاهنامه را شروع کرد. دقیقی کِی فوت کرده؟ کی 
کشته شده؟ سال 365؛ و فردوسی هم احتمالًا در همین سال یعنی سال 
365 شاهنامه را شروع کرده یا یک سال بعد 366. اما از آن طرف طبق 
نوشته تاریخ یمینی که بهترین تاریخ درباره غزنویان هست، محمود غزنوی 
در سال 384 به سلطنت رسیده؛ یعنی 24 سال بعد از این که فردوسی 
شاهنامه را شروع کرده بود. حالا چطور ممکن است این پیمان که در مقابل 
هر بیت یک دینار بدهد بعد از 24 سال اتفاق افتاده باشد؟! دقیقاً میشود 
گفت که این داستان ساختگی است.« سپس وی با توجه به درون مایه 
سروده های فردوسی گفت: »فردوسی چنان که از شعرهایش بر می آید اهل 
این کار نبوده است. یعنی شخصیتی نبوده که در مقابل پول شعر بفروشد. 
توجه کنید که فردوسی می گوید ›همان گنج و دینار و کاخ بلند/ نخواهد 
بدَُن مر ترا سودمند// سخن ماند از تو همی یادگار سخن را چنین خوارمایه 
مدار‹ یعنی به پول مفروش سخن را.« ایشان در ادامه سخنان خود درباره 
کتاب نیما ظاهری گفت: »وقتی در سال 1313 در زمان رضا شاه کنگره 
بزرگ فردوسی برگزار شد و از تمام دنیا شاهنامه شناسان بزرگ آمدند و در 
تهران سخنرانی کردند؛ بعد از آن و یا هم زمان، شعرای ایرانی شروع به شعر 
سرودن در ستایش فردوسی و شاهنامه کردند. حدود 1317 یا 1318 این 
شعرها جمع شد که به صورت کتابی چاپ شد که نایاب است. خوشبختانه 
دیدم نیما جان شعرهایی که آن موقع در مورد فردوسی و شاهنامه گفتند 

را پیدا کرده و در کتابش آورده است. در این کتاب، نیما از جمله شعر بلند 
حسین مسرور را نقل کرده است. حسین مسرور یک پاورقی نویس بود و 
طبع شاعری داشت. در روزنامه اطلاعات پاورقی می نوشت. او یک منظومه 
سروده خطاب به فردوسی، که می گوید ›کجا خفته ای ای بلند آفتاب/ ز 
جا خیز و بر فرق گردون بتاب// تو در جام جمشید کردی شراب/ تو بر 
تخت طاووس بستی عقاب// تهمتن نمک خوار خوان تو بود/ به هر هفت 
خان میهمان تو بود// اگر کاوه ز آهن یکی توده بود/ جهانش به سوهان 
خود سوده بود// تو آب ابد دادی آن نام را/ زدودی از او زنگ ایام را// تویی 

دودمان هنر را پدر/ به تو بازگردد نژاده هنر«. 

هرمان ملی فردوسی ـ
علی دهباشی ضمن سپاس از حسن انوری، از خانم لقا نوایی خواهش 
کرد تا برای خوانش شعر استاد شفیعی کدکنی در جایگاه قرار بگیرند. 
لقا نوایی با »درود به جان های آفتابی و با اجازه استادان گرانقدر« ابتدا به 
بیان خاطره ای از زبان دکتر شفیعی کدکنی پرداختند: »در دوره قبل مرا 
به یکی از مجالس بزرگداشت استاد طوس فراخواندند، گفتند بیا و شعر 
بخوان گفتم شما تحمل مدیح فردوسی را ندارید؛ و ابیاتی از این قصیده 
را برای ایشان خواندم؛ و او خاموش ماند و دیگر هیچ.« سپس دیگرباره 
از زبان شفیعی کدکنی افزود: »اکنون فرصتی است که این قصیده را به 
برادران تاجیک که مجسمه فردوسی را به عنوان قهرمان ملی خود با احترام 
و تجلیل نصب می کنند، تقدیم کنم.« سپس وی به خوانش شعر »جاودان 

خرد« از شفیعی کدکنی پرداخت. 
از سخنان شادروان مجتبی مینوی پخش شد:  این بخش فیلمی  در 
»شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول این که: 
یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای 
بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و نیز 
20تا30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم این که: تاریخ 
داستانی و حکایات نیکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه 
این قوم است. سوم این که زبان آن فارسی ست و فارسی محکم ترین زنجیره 

و علقه ارتباط طوایفی ست که در خاک ایران ساکن اند.
فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه طوس که کلیه زندگانی او در 
کار دهقانی می گذشته است. کنیه او »ابولقاسم« بوده و مابین سال های 
325 و 329 متولد گردیده و در سن 35 یا 40 سالگی درصدد نظم کردن 
شاهنامه برآمده؛ و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در 
سر این کار گذاشته. وی یک بار نسخه ای در سال 384 به پایان رسانیده؛ 
و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه 
با مقدمه ای و خاتمه ای و چندین مدیحه ی مندرج در جای های مختلف 
کتاب به نام محمود سبکتکین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است. ولی 
از محمود صله ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات 

یافته است.
حالا راست یا دروغ سلطان دستور داد، )نمی دانم( چندین بارِ شتر نیل 
به توس ببرند و به فردوسی بدهند؛ و این شترها به طرف توس می آمده 
است. از طرف دیگر فردوسی پس از سال ها فقر و دست تنگی و سفرهای 
گوناگون گوشه نشینی ها با وضع سختی، زندگی می کرد. یک روز در کوچه 
عبور می کرده است، می شنود بچه ای شعری می خواند: »اگر شاه را شاه 
بودی پدر/ به سر برنهادی مرا تاجِ زر«. می گویند این بیت ازجمله ابیاتی 

بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. 
همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود از کثرت تاثر می افتد و غش 
به او دست می دهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درمی گذرد! 
قصه بسیار موثریست! اما فقط قصه است! افسانه است! دروغ است! مجعول 
است! و حقیقت ندارد! و سند آن بسیار ضعیف و بی اعتبار است! حتی 
قصصی که نظامی عروضی در چهارمقاله آورده است با وجود این که 140 
سال پس از عصر فردوسی نقل شده است لایق اعتماد نیست. چون این که 
چهارمقاله لااقل 200غلط تاریخی صریح دارد و به هیچ قول مولف آن 
نمی شود تکیه کرد. اصلا حکایت تعریف نامه ساختن فردوسی برای سلطان 

و به زشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم!«

منتقدان و ستایشگران شاهنامه
در این قسمت از برنامه علی دهباشی به جایگاه سخن رفته و از مسعود 
جعفری جزی دعوت به سخن کرد. در زمانی که ایشان باید سخن را 
آغازید و بیانِ ادب و احترام کردند، دکتر شفیعی کدکنی وارد شده و 
باشندگان به تشویق ایشان پرداختند. دقایقی بعد مسعود جعفری جزی 
سخن را ادامه داد: »آقای ظاهری جوانی کوشا و دوست داشتنی هستند. 
کتاب شان در پنج/شش فصل تدوین شده است. ایشان شعرهایی که در آن 
راجع به فردوسی و شاهنامه صحبتی شده جمع آوری کرده اند؛ از دوره اول 
)معاصر فردوسی( تا امروز. سپس در چند بخش طبقه بندی کرده اند. دوره 
اول شعرهایی که منکر فردوسی بودند )در شعر فرخی و امیر معزی(. دور 
دوم عادات و افسانه هایی که به فردوسی منسوب شده )عطار و دیگران(، 
همین طور دوره صفویه و دوره قاجار که شاعری خودشان را برتر از فردوسی 
می دانستند؛ و دوره اخیر )از مشروطه تا امروز( که بیشتر ستایش فردوسی 
بوده؛ شعرهای اصلی را آورده اند و بعضی شعرها را هم مطلعش را در آخر 
کتاب آورده اند. در آغاز هر فصل هم تحلیل بسیار کوتاهی از موضوع ارائه 
کرده اند؛ کتابی بسیار خواندنی است. دوره مشروطه و اواخر قاجار دوره 
نوزایی و رنسانسِ؛ و دوباره توجه می شود به اثر سامانی، رودکی، منوچهری، 
شاهنامه و... عنصر فرهنگ غرب هم وارد می شود. گویی فرهنگ ما در 
دوره قاجار و صفوی منجمد شده بود و یک عنصرِ خارجیِ تجدد وارد 
می شود و نگاه ها متوجه دوره قدیم می شود. این شبیه رنسانس اروپاییِ. 
چون آن جا هم چنین نبود که قرون وسطی را سریع دور بریزند، یک بخش 
آن بازگشت به یونان و روم باستان بود. در مشروطه و اوایل رضاشاه توجه 
به دوره سامانی باعث شد که فرهنگ از آن حالت دوره قاجار در بیاید. 
از آن دوره به بعد شاهنامه فراز و فرودهایی داشته است. یعنی در دوره 
رضاشاه محور فرهنگ بوده است. از شهریور 20 به بعد با نفوذ اندیشه چپ 
و حزب توده، جایگاه شاهنامه در جامعه نخبگان و روشن فکران پایین آمد 
و حافظ و مولانا که با فضای چپ گرایی که محور جهان وطنی دارد، بالاتر 
رفته است. چون مارکسیسم با روح ایران گرایی شاهنامه مناسبت نداشت، 

به مولانا هم با اندیشه هگلی و دیالکتیکی نگاه می کردند. 

صدای شاهنامه صدای ایران
دهه های بعد به تدریح جایگاه فردوسی و شاهنامه در فرهنگ نخبگان 
کم رنگ شد و خیلی بر ارج و قرب مولانا و حافظ اضافه شد. در دهه چهل 
و پنجاه فضای فرهنگ انقلابی تر می شود. حافظ و مولانا اوج می گیرند و 
شاملو و دیگران ستایش می کنند و کم کم حتی انتقادهای صریح از سعدی 

و فردوسی شروع می شود؛ که بخاطر روح عصر است. روح انقلابی گریِ 
آدم هایی مثل: شریعتی و آل احمد، که می دانستند فضای انقلاب با زبان 
روشن فردوسی تناسب زیادی ندارد. دهه 60 هم تقریبا همین طور است تا 
به اوایل دهه 70 می رسیم. بعد از سقوط شوروی و مسله گورباچف به تدریج 
فضای روشن فکری ایران عوض می شود. به قول دکتر شفیعی کدکنی، ما 
در فرهنگ مان سه تا صدای اصلی می توانیم تشخیص بدهیم: یکی صدای 
شاهنامه است که صدای ایران است، یکی صدای مثنوی که صدای عرفان 
اسلامی است، یکی هم صدای تجدد در نیما و شعر نو. ما در این 100 
سال گذشته بیشتر به یکی از این ها متمایل می شدیم. الان طبیعی است 
که ما به اعتدال رسیده باشیم. دیگر نه به آن شیفتگی زمان رضاشاه یا 
دهه 40 هستیم که ستایش یک طرفه ای از ایران باستان انجام می شد؛ که 
خودش یکی از عوامل وقوع انقلاب بود، چون تعادل جامعه ناگهان به هم 
زد؛ و نه آن توجه افراطی به عرفان را داریم. الان ما به توازن رسیده ایم. هم 
می توانیم صدای فردوسی و شاهنامه و هم صدای مثنوی و هم تجدد را 
داشته باشیم. ما باید این سه تا را باهم آشتی بدهیم. یک فرهنگ پویای 
امروزی بسازیم که از فرهنگ قدیم خودمان بیگانه نباشد، یک طرفه هم 
نباشد. تاریخ این هزارودویست ساله گذشته ما نشان میدهد که هر وقت 
در سیاست یا فرهنگ، به یکی از این قطب ها توجه افراطی شده جامعه 
و حکومت هردو بازنده بودند. بسیاری از حکما مثل مردآویج و دیگران 
جان شان و حکومت شان را سر این چیزها به باد دادند. حتی حکومت قبل 
از انقلاب هم از این طریق خیلی آسیب دید و سقوط کرد. افراط هایی که 
بعد از انقلاب شد هم این طور است. چنان بود که حتی نام شاهنامه ممنوع 
شد، در بعضی از واحدهای درسی هم نمی آمد و حتی خیلی ها می گفتند 
اسمش را عوض کنیم! ما الان در فضای فرهنگی پخته تری قرار داریم. 
اما نباید از شاهنامه یا مثنوی، ستایش خشک داشته باشیم. این ها کتاب 
فرهنگ و تمدن ساختن است! شاهنامه کتاب عشق است، توش عرفان 
هم حتی هست. مثنوی هم همین طور. ما باید سعی کنیم تعادل ایجاد 
کنیم. یادمان باشد در سال 57 به خاطر جشن های 2500 ساله، گرایش به 
اسلام سیاسی شدت گرفت. الان ما نباید دوباره از آن طرف بیفتیم. یعنی 
فکر کنیم فقط با فرهنگ اسلامی می شود حرکت کرد. اگر ما اسلام را به 
معنی فرهنگی و به نمایندگی مولانا درنظر بگیریم، می تواند خیلی راه گشا 
باشد.« وی به عنوان سخن پایانی گفت: »الان در همه دنیا سیاست نازل 
شده و تندروها روی کار هستند؛ و مشابه آن روزگاریِ که فردوسی برآمد. 
مهم ترین توصیه ما به دولتی که بر سر کار است این است که کاری به 

فرهنگ نداشته باشد. همین.«

بازشناسی فردوسی
علی دهباشی دیگر باره در جایگاه سخن قرارگرفته و از »فهیمه باروچی« 
برای اجرای نقالی دعوت کرده؛ و اشاره کرد که وی کارش را با تئاتر آغازیده 
و از همکاران »پرویز ممنون« هستند. سپس کامیار عابدی در جایگاه 
سخن قرار گرفت. وی با اشاره به این که حوزه کاری شان بخش هایی از 
ادبیات معاصر را دربرمی گیرد؛ با توجه به مسئولیت شان در قسمت تحریریه 
انتشارات مروارید، چند نکته را از نظر روش شناسی متدولوژی و فضای 
پژوهشی و ادبی امروز ایران را بیان کرد تا اهمیت کار نیما ظاهری مشخص 
بشود. وی در این راستا گفت: »60 درصد تا 70 درصد پژوهش های امروز 
متمرکز بر دو قسمت تصحیح و تنقیح و تشریح متون کلاسیک هست. 
که بخشی از این آثار جنبه آموزشی دارند. یعنی برای آموزش تالیف شده؛ 
و ما استفاده می کنیم. بخشی از این آثار جنبه پژوهشی دارند؛ این متون 
جنبه آموزشی بسیار ارزشمند دارند. قسمت هایی از این متون، جنبه 
اصالت دارد یعنی برای اولین بار مطرح می شود. نسخه هایی خطی کشف 
می شود و بخش هایی پنهان مانده از فرهنگ کهن ما دوباره وارسی می شود 
و در اختیار ما قرار می گیره که طبعاً بسیار ارزشمنده. بخش دیگر، تعداد 
زیادی کتاب هست که به تحلیل متون عرفانی که اوجش مثنوی هست 
)اما آثار دیگران را هم شامل می شود. عرفان ایرانی همی شود مصداق 
پناهگاهی برای ایرانی ها بوده( در بقیه زمینه ها هم کارهایی که در حوزه 
پژوهش های ادبی انجام می شود بسیار محدود و معدود هست. درحالی که 
موضوع های  ادبیات کلاسیک می تونن  مطالعه  با  این حوزه  توانمندانِ 
پنهان مانده در لابه لای متون ادبی کهن را بفهمند. فصل مشترک های 
ادبی و زیبایی شناسی و فرهنگی که در لابه لای متون ادبی هست را بر ما 
بشناسانند، جریان ها و نوع شناسی ادبی را در حوزه ادبیات کلاسیک بر ما 
آشکار بکنند، بحث های -به قول غربی ها- تماتیک بکنند.« وی سپس به 
کتاب مذکور پرداخته و گفت: »کتاب آقای نیما ظاهری با این که به تازگی 
دوره کارشناسی روزنامه نگاری را تمام کرده کتاب پربهایی است. کتاب 
جسورانه و قابل تحسینی هست که به بازشناسی فردوسی و شاهنامه از 
دریچه چشم شاعرانی که هم عصر فردوسی بودند تا چند سال قبل یعنی 
شاعرانی که قبل از 1320 متولد شدند، دست به تحقیق گسترده ای زده؛ و 
ظاهراً اون جوری که با ایشان صحبت می کردم چهار سال از وقت خودش 
را به پیشنهاد استاد بزرگ شفیعی کدکنی برای این کار گذاشت. جناب 
دهباشی هم آنقدر برای این کتاب و اهتمام ایشان ارزش قائل بودند که این 

نشست را به این عظمت و شکوه برای این کتاب ترتیب دادند.
 طبقه بندی این کتاب بسیار خوب است. من وارد محتوای کتاب نمی شوم 
چون این جا فرصت نیست. نکته دوم این که، کتاب، ادب کهن را تا ادب 
معاصر پیگیری می کنه. یعنی یک سلسله ای را به هم می پیوندد و از همه 
ادوار نمونه هایی را در اختیار ما قرار میدهد. البته این کتاب طبعاً شاید 
شود گفت که جزو گام های نخست در این راه هست و به نحوی آن را 
باید در تکمیل کتاب استاد فقید و ارجمند دکتر محمدامین ریاحی در 

نظر گرفت.«

شاهنامه وطن است
پس از سخنان وی فیلم سخنرانی شادروان ابوالفضل خطبیبی پخش 
شد. وی در فیلم می گفت: »شاهنامه وطن است، وطنِ بی مردی؛ آریایی. 
شاهنامه وطن است، وطنی کز من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر ربودن. 
شاهنامه نفس است نفسی کز من و تو گر بربایند بمیریم؛ بمیریم، بمیریم. 
»به نام خداوند جان و خرد« شعری که خواندم از »بانو گل رخسار« شاعر 
نامدار تاجیک هست؛ و به راستی زیبا گفته. شاهنامه وطن است. خصوصا 
بعد از فردوسی تا 600 سال که به زمان صفویه می رسیم یکپارچگی 
سیاسی از ایران رخت برمی بنده؛ و آن چه که می ماند، به عنوان وطن، 
شاهنامه بوده. در زمان صفویه یکپارچگی سیاسی دوباره برمی گرده به 

ایران. بنابراین اهانت به شاهنامه اهانت به وطنِ.«
نیما ظاهری به عنوان آخرین سخنران در جایگاه سخن قرار گرفته و با بیان 
این که صحبت در محضر اساتید برای او سخت است ابراز خوشحالی کرد. 
در پایان برنامه علی دهباشی دیگرباره در جایگاه سخن قرار گرفته و ضمن 
سپاس از حضور همگان با گفتنِ »تا شبی دیگر برای شاهنامه« برنامه را 

به پایان رسانید.

شب فردوسی و شاهنامه با حضور استاد شفیعی کدکنی، ژاله آموزگار و حسن انوری 

شاهنامه وطن است
ایران را تنها نگذارید
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ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال نهم  شماره 69  8 صفحه History

تاریخ

ثبت سده
آبان روز از بهمن ماه برابر با دهم بهمن در گاهشماری ایرانی جشن سده 
است. جشن سده به تاریخ 28 آذر 1388 با شماره »40« در فهرست 
ناملموس ثبت شده بود. این جشن در سال 1391  میراث فرهنگی 
در فهرست میراث معنوی ایران و در بهمن 1398 در فهرست میراث 

فرهنگی ناملموس ایران قرار گرفت.

اهمیت شادی
است.  اهریمنی  پدیده های  از  اندوه  و  اهورایی  بخشش های  از  شادی 
ایرانیان کهن، غم را نمی شناختند و حتا در سوگ کسی نیز به اندوه 
آن ها شیون و زاری  را گناهی بس برزگ می شمردند.  نمی نشستند. 
ازاین رو می کوشیدند تا همیشه شاد باشند و در هر فرصتی جشنی 
سزاوار می آراستند و با گرد هم آیی به شادمانی و سرور می پرداختند. 
کلمه جشن در زبان پارسی، برگرفته از واژه »یسنه« اوستایی، به معنی 
ستایش و پرستش است. که در کاربرد قدیم خود، برای نامیدن مراسمی 
به کار می  رفت که طی آن، آیین  های دینیِ میهنی، با شور و سرور اجرا 
می شد. به بیان دیگر، جشن به معنی ستایش و پرستش همراه با نشاط 

و شادمانی است.

اهمیت آتش
بنابر باورها و نوشته های کهن ایرانی، اجداد ما در سرزمین اولیۀ خود 
موسوم به »ایرانویج« زمستان های طولانی و سردی را تحمل و به سختی 
زندگی می کردند. آن ها ضمن مبارزۀ سخت با سرما، این پدیدۀ طبیعی 
)زمستان( در نظر آنان دیوی  مردم کُش آمد که همواره در حال جنگ با 
آن بودند: »و دیو زمستان در ایرانویج مسلط تر است و… پیداست که در 
ایرانویج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است و در آن دو ماه تابستان 
نیز آب سرد و زمین سرد و گیاه سرد است و آفتشان زمستان است …«

ایرانیان در میان عناصر چهارگانه  »آتش و آب و خاک و باد«؛ دوستی 
دیرینه با آتش دارند. آذر اهورایی در میان آریا یی ها ارج و قربی دیرینه 
دارد. ازاین رو در ستایش آتش آمده است: »ستایش پاک تو را باشد، ای 
آتش پاک گهر، ای بزرگ ترین بخشوده ی اهورامزدا، ای فروزه ای که در 
خوری ستایش را. ای آتش ای بهترین جلوه گاه فروغ یگانه ی هستی. 

فروزان باش، هماره پرتوَُت با زبانه های سرخ فام درخشنده  باد. ای آتش 
تو جلوه ی فروغ بی کران خداوندی. تو جلوه ی خرد مقدس آفریدگاری. 

می کوشیم به یاری تو به او نزدیک شویم...«1
 آتش، در اوستا،  فرزند اهورامزدا و سپندارمذ )زمین( نامیده می شود. 
پس ایرانیان باستان آن را همواره فروزان داشته،  نشانه ی اهورایی اش 
دانسته و شعله آتش را نماد فروغ ازلی شمردند. آتشکده های همیشه 
روشن برای آنان به منزله ی محراب پیروان مزدیسنا بود. برخی از این 
مسئله برداشت ناصحیح آتش پرست بودن ایرانیان را داشتند؛ درحالی که 
ایرانیان پیش از اعراب یکتاپرست بوده و اهورامزدای پاک را می پرستیدند. 
که این را بیش از همه در پاسخ خسروپرویز به فرستاده حضرت محمد که 
ایرانیان را به پرستش خدای یکتا خواند می توان دید. پادشاه ایران پاسخ 

داد: »ما همیشه اهورامزدا را پرستید ه ایم و یکتاپرست هستیم«. 
جشن »سَـدَه« بزرگ ترین جشن  آتش و یکی از کهن ترین آیین های 
گروهی و اشتراکی شناخته شده در ایران است. در این جشن و در آغاز 
شامگاه دهم بهمن ماه، مردمان نواحی مختلف در کنار شعله های آتش و 
با توجه به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانه های گوناگونی را خوانده و 
آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را می کنند. همچنین در برخی نواحی، 
به جشن خوانی، بازی ها و نمایش های دسته جمعی نیز می پردازند. سپس 
با صورتک هایی بر چهره و دست افشانی و پای کوبی تا چندین روز با گریز 
از همه ی قیود، به جشن و شادمانی مشغول می شدند. آتش ها در بالای 
پشت بام ها یا در دشت ها و بلندی ها روشن می شد، مراسم جشن سده 
علاوه بر آتش افروزی های گسترده، با برپایی مجالس سور و سرور و 
میهمانی های بسیار مفصل همراه بوده است. در میان جشن های ایرانی 
آن ها نقشی اساسی داشته و  آتش در  سه جشن  زمستانی است که 
آتش افروزی از مراسم بنیانی آن هاست. این سه جشن به  ترتیب عبارتند 
از: جشن یلدا، جشن چهارشنبه سوری و جشن سده. در اشارات تاریخی 
این جشن همیشه به شکل دست جمعی و با گردهمایی همه مردمان 
آتش بزرگ برگزار  شهر و محله و روستا، در یک جا و با برپایی یک 
می شده است. مردمان در گردآوردن هیزم با یکدیگر هم کاری می کنند 

و بدین ترتیب جشن سده، جشن همکاری و همبستگی مردمان است.
کرمان، در هشتاد سال گذشته گاهواره ي برگزاری سده بوده است و همه 
ساله باشکوه ترین جشن سده  در آن جا توسط همه مردم  شهر برگزار 
می شود. در سال های پس از انقلاب اسلامی، زرتشتیان این جشن را با 
روشهای تازه ای که سابقه تاریخی ندارد، برپا می کنند. دکتر روح الامینی 
را  جشن  این  »کرمانی ها  می گوید:  کرمان  در  سده  برگزاری  درباره 
باشکوه تر از مناطق دیگر برگزار می کنند. هنوز هم در کرمان رسم است 
آتش بر زمین هاشان می پاشند، زیرا عقیده  که کشاورزان از خاکستر 
دارند که خاکستر آتش سده به زمین برکت می دهد.« او ادامه می دهد: 

»در گذشته های نه چندان دور این مراسم در پشت بام ها برگزار می شد.
این جشن جمعی و همگانی است. هیچ گاه این مراسم پنهانی و در خفا 
انجام نمی شده و همواره با حضور تعداد زیادی از مردم در بیابان ها و 
سده،  روز جشن  در  کرمان  در  هم  هنوز  می شده است.  برپا  دشت ها 

مدارس را تعطیل می کنند.«
به رغم گذشت هزاران سال از برگزاری نخستین سده، امروزه تغییرات 
محسوسی در برگزاری این جشن به وجود نیامده است. دکتر روح الامینی 
که تغییرات آیین ها را در طول زمان پیگیری می کند، معتقد است این 
آیین آن اندازه شکوه داشته که موفق به حفظ خود شده. وی با اشاره به 
خاطره ای می گوید: »حتی در زمان جنگ ایران و عراق، با آن که از شکوه 
جشن سده کم شده بود، ولی باز هم مردم در روز دهم بهمن دور هم 
در بداق آباد کرمان )باغی که تا چند سال پیش معمولًا سده را در آن 
جشن می گرفتند( جمع می شدند. ازآن جاکه سده را آتش می زنند، به 
این جشن سده سوزی هم می گویند. در این شب ستاره ی گرما به زمین 

می آید.

منشأ جشن سده
برای »جشن سده« سه وجه تسمیه ذکر شده است که شاید متداول ترین 
توضیح، جدا از مستند بودنش، جشن پیدایش آتش است. هم چنین 
 »100« از  برگرفته  را  »سده«  نام  اسلامی  عصر  دانشمندان  برخی 
می دانند؛ در متون فارسی و عربیِ پس از اسلام به این شب و این جشن 
اشاره هایی شده است. ابوریحان بیرونی می نویسد: »سده گویند یعنی 
صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند 
که هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و آخر سال عدد 

صد بدست می آید«2
ابتدای  از  است.  زمستان  روز  صدمین  معروف،  سده  این که  دیگر  نظر 
زمستان  باستان )اول آبان ماه( تا 10 بهمن که جشن سده  است صد روز، 
و از 10 بهمن تا نوروز و اول بهار 50روز و 50شب بوده است. نام دیگر این 
جشن در تداول عامه »چلۀّ کوچک« یا »چلهّ کوچیکه« است که درست 

40 روز پس از پایان روز اول زمستان در 10 بهمن برگزار می شود.

جشن سده در شاهنامه 
برخی شاهنامه را  اسطوره ای و افسانه می دانند؛ که این سخنی بسیار 
آشنایی با مبحث اسطوره شناسی  آن نداشتن  نادرست است؛ و دلیل 
است. در شاهنامه افسانه وجود ندارد و یکسره تاریخ و بر پایۀ دانش 
از  هوشنگ  اسطوره ای  شخصیت های  این  از  یکی  است.  اسطوره ای 
پادشاهان پیشدادی است که کشف آتش در دوره او رخ می دهد )او نواده 

کیومرث، نخستین شاهِ جهان است(.

یک روز، هوشنگ با همراهانش گردش می کردند که پادشاه مار سیاه 
بزرگی را بر کوهی می بیند. پادشاه، به قصد دفاع از خود و کشتن مار، 
سنگی برمی دارد و به طرفش پرتاب می کند. سنگ، به سنگ دیگری 
آتش را کشف  می خورد و جرقه می زند. این گونه است که هوشنگ، 
می کند. هوشنگ و درباریانش این اتفاق فرخنده )کشف آتش( را جشن 

می گیرند و جشن سده را پایه گذاری می کنند.
به گزارش فردوسی: »یکی روز شاه جهان سوی کوه/ گذر کرد با چند 
از دور چیزی دراز/ سیه رنگ و تیره تن و  آمد  کس هم گروه// پدید 
تیز تاز// دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون/ ز دود دهانش جهان 
تیره گون//نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ/ گرفتش یکی سنگ و شد 
تیزچنگ//  به زور کیانی رهانید دست/ جهان سوز مار از جهان جوی 
جست// برآمد به سنگ گران سنگ خرد/ همان و همین سنگ بشکست 
گرد// فروغی پدید آمد از هر دو سنگ/ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ// 
نشد مار کشته ولیکن ز راز/ ازین طبع سنگ آتش آمد فراز// جهاندار 
پیش جهان آفرین/ نیایش همی کرد و خواند آفرین// که او را فروغی 
آنگاه قبله نهاد// بگفتا فروغی ست این  چنین هدیه داد/ همین آتش 
ایزدی/ پرستید باید اگر بخردی// شب آمد برافروخت آتش چو کوه/ 
همان شاه در گرد او با گروه// یکی جشن کرد آن شب و باده خورد/ سده 
نام آن جشن فرخنده کرد// ز هوشنگ ماند این سده یادگار/ بسی باد 

چون او دگر شهریار«.
هوشنگ به شکرانه ی پیدایش آتش، به نیایش اهورا مزدا می نشیند 
و ازآن پس آن را جاویدان و فروزان داشته، فروغ اهورایی اش می نامد؛ و 
مردم را به پرستش آن فرامی خواند و به جشن و شادمانی می پردازد و 
نام آن جشن را سده می نهد. این جشن به یادآورنده اهمیت نور، آتش 
و انرژی است. نوری که از خداوند جداست و از خداوند جدا هم نیست. 
چنان که از کتاب ها و اسناد تاریخی برمی آید، جشن سده جنبه دینی 
نداشته و تمام داستان های مربوط به آن غیردینی است و بیشتر جشنی 

کهن و ملی به شمار می آید. 

منابع
روح الامینی، محمود. آیین ها و جشن های کهن ایرانی.

گاهشماری و جشن های ایران باستان - هاشم رضی.
فردوسی )1387(. شاهنامه. ویرایش فریدون جنیدی.
»جشن های مهرگان و سده« رضا مرادی غیاث آبادی.

پی نوشت:
1- اوستا. نیایش آتش

2- مهرداد بهار این نظریه را رد می کند.

جشن سده و شادی زمستانی

زبان فارسی و حکومت های ترکان

لیلا محمدی

ادامه از صفحه 5
3-زبان ساکنان آذربایجان - با وجود مهاجرت های ترکمانان از قرن پنجم 
هجری به بعد به این سرزمین- یکی از لهجه های ایرانی، یعنی لهجه ی 
آذری بوده است، همان طوری که فی المثل در شهر ری لهجه ی رازی و 
در مازندران لهجه ی طبری رایج بوده است و این لهجه ی ایرانی آذری 
چنان که گذشت تا حدود قرن دهم و یازدهم در آن منطقه زنده بوده 
است. ما در این مورد شواهدی متعدد در دست داریم که تنها به دو مورد 

آن اشاره می کنیم:
.ـ ق.( شاعر و نویسنده ی معروف در  ناصر خسرو قبادیانی )394-481 ه

سفرنامه اش نوشته است:
»... در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعری نیک می گفت، اما زبان 
فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی 
بیاورد، و پیش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسید به او 

بگفتم، و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند.«32
.ـ ق.( سراینده ی گرشاسب نامه، نیز در سبب  اسدی طوسی )متوفی 465 ه

تألیف کتاب لغت فرس برای شاعران اران و آذربایجان نوشته است:
»و غرض ما اندر این، لغات پارسی ست که دیدم شاعران را که فاضل بودند 

و لیکن لغات پارسی کم می دانستند…«33
در هر مورد، بی تردید، مقصود از »زبان فارسی« و »لغات پارسی« چیزی 
به جز زبان و لغات فارسی دری رایج در خراسان و شرق ایران در آن 
روزگار نیست، چه قطران قادر بوده است دو دیوان شعر شاعران خراسانی 
را که به فارسی دری بوده است پیش ناصر خسرو بخواند و تنها معنی 
کلماتی را که نمی دانسته است )یعنی لغات مخصوص شرق ایران و لهجه ی 
دری( از وی بپرسد. از سوی دیگر ناصر خسرو هم شعر قطران تبریزی را 

می فهمیده است. لغاتی را هم که اسدی طوسی در کتاب لغت خود آورده 
است عموماً از همان واژگان مخصوص شرق ایران و لهجه ی دری ست که 

ایرانیان آذری زبان آذربایجان آن ها را فهم نمی کرده اند.
4- زبان ترکی آذربایجانی از عهد صفویه به بعد جایگزین لهجه ی ایرانی 

آذری شده است.
5- »آذری« نام یکی از لهجه های ایرانی ست34 و کاربرد آن به جای 
»ترکی« در چند دهه ی اخیر نادرست است و استعمال آن را باید در شمار 
مطالبی از قبیل ستم فارس ها بر ترک ها دانست، و »آذربایجان« خواندن 
بخشی از قفقاز در شمال رود ارس. زبان هم وطنان آذربایجانی ما از قرن 
دهم و یازدهم هجری تا به امروز زبان ترکی ست و برای تشخیص آن از 
دیگر لهجه های ترکی، آن را ترکی آذربایجانی یا ترکی آذری می توان نامید 

نه »آذری«.
6-  نسبت دادن اشعار ترکی به شاعرانی چون قطران تبریزی، ابوالعلاء 
نظامی  شروانی،  خاقانی  شروانی،  فلکی  گنجه ای  قوامی  گنجه ای، 
گنجوی، مجیرالدین بیلقانی ومولانا جلال الدین بلخی رومی و... از سوی 
پان تورکیست ها، و نیز ترک خواندن آنان، آن چنان بی پایه است که تنها 
پاسخ شایسته ی آن »سکوت« است.35 چه اگر تذکره نویسان ما در قرون 
پیشین، اولین کسی را که در جهان سخن منظوم گفت آدم علیه السلام 

معرفی کرده اند که در مرگ فرزندش هابیل دو بیت زیرین را به زبان عربی 
سرود: »تغیّرت البلاد و من علیها/ فوجه الارض مغبر قبیح// تغیر کل 
طعم و کل لون / و قل بشاشه الوجه الصبیح«36 بر آنان ایرادی نیست؛ 
هم چنان که بر عوفی و دیگر تذکره نویسان که قدیمی ترین شعر پارسی 
دری را به بهرام گور پادشاه ساسانی نسبت داده اند: »منم آن شیر گله، منم 
آن پیل یله / نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله«37 ولی اگر کسی امروز 
از این گونه سخنان بی اساس بر زبان بیاورد و آن را بنویسد و به تبلیغِ آن 
بپردازد و بر صحت آن پافشاری کند، ولی نتواند حتی یک بیت شعر ترکی 
– ولو مجعول- به شاعران مذکور نسبت دهد، او را به چه صفتی باید خواند

7- و اما کسانی که ستم! فارس ها را بر ترکان، به دوران پهلوی ها نسبت 
می دهند و آنان را مسؤول عدم رواج زبان ترکی در مدارس آذربایجان 
انگشت شمار  مدارس  وضع  مگر  است.  بی پایه  ادعایشان  نیز  می دانند، 
آذربایجان در دوره ی قاجاریه، که تبریز را هم مقر ولیعهد قرار داده بودند 
و خود درباریان نیز به ترکی با هم سخن می گفتند، از چه قرار بوده است. 
پهلویها بر طبق قانون اساسی مشروطیت که زبان فارسی را زبان رسمی 
ایران اعلام کرده بود، با تأسیس کودکستان ها و دبستان ها و دبیرستان ها 
و دانشگاه ها، و آموزش زبان فارسی در آن ها در این زمینه گامی از قانون 

اساسی فراتر نهاده اند.

پیام دوستی
آن چه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت مربوط به روزگاران گذشته است 
و مروری است بر گذشته ی زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران در دوران 
اسلامی، به ویژه در عصر تسلط قبایل ترک نژاد ترک زبان بر ایران، ولی 
امروز هریک از ما ایرانیان برای تمام ترک نژادان و ترک زبانان اعم از ترکمن 
و اوزبک و قرقیز و قزاق و… تا مغول و تاتار در هر منطقه ای از جهان به سر 
ببرند، احترام قائلیم. زیرا گذشته ها، گذشته است، همچنان که قرن هاست با 
تازیان عرب زبان مسلمان نیز در عالم صلح و صفا به سرمی بریم، همان طوری 
که گمان نمی کنم که امروز هیچ یک از ما ایرانیان نسبت به یونانیان به 
سبب جنگهای دوران هخامنشی، و یا با مسیحیان ساکن ارمنستان و 
گرجستان و روم شرقی به علت جنگ های دوران ساسانی دشمنی داشته 
باشیم. وظیفه ی ماست که در این دوران پر اضطراب جهان، دست دوستی 
به سوی همه ی ایشان دراز کنیم و دست شان را به گرمی بفشاریم و هم صدا 
با حافظ شاعر بزرگ همه ی فارسی زبانان بگوییم: »بیا تا گل برافشانیم و 

می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«.
 البته، آنی هم از تحریکات دشمنان ایران، که در بین ترکان و ترک زبانان 
امروز جهان، تعدادشان بسیار اندک است غافل نمانیم و اجازه ندهیم که 
آنان بذر نفاق و دشمنی بیفشانند و از ستم دروغین فارس ها بر ترک ها در 
طول تاریخ ایران سخن بگویند و این ادعای نادرست را دامی برای جدا 

ساختن آذربایجان از ایران قرار بدهند.
* این مقاله صورت مشروح خطابه ای ست که در »کنفرانس بین المللی 
سیری در فرهنگ ایران و اسلام« ـ دانشگاه U.C.L.A با همکاری بنیاد 

کیان- در 16 ژانویه 1993 قرائت شده است.
)منابعِ این نگاشته، نزدِ انتشارات موجود می باشد.(



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال نهم  شماره 69  8 صفحه

چاپ: صمیم 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.comزیر نظر شورای سردبیری

سردبیر:
نیما عظیمی

صفحه آرایی:
محمد علی بیگی

»وطن یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه ای تبلیغاتی در 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس ها 
منتشر می کرد. نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به 

آن واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی 
نموده و بر پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

جشن سده

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

ویراستار:
محبوبه غلامی

مدیر داخلی:
میلاد امیدوار

رسام ارژنگی *
* عباس رسام ارژنگی )زاده ۱۲۷۱ خورشیدی، تبریز 
ـ درگذشته ۱۳۵۴( نقاش و هنرمند و شاعر

ای جوان برخیز تا جشن سده بر پا کنیم
آتش شادی بیفروزیم و خوش غوغا کنیم

سنت و آیین ایران کهن را نو کنیم
اندرین روز خجسته یاد از آبا کنیم

آن شکوه و فر دیرینه که از ما گمشده
در جهان پر ز نیرنگ و فسون پیدا کنیم

نیست دنیا جای سستی و خمودی هوشیار
دود آتش را بیا! بر دیده ی دنیا کنیم

کامرانی بسته بر کار است و کردار درست
چند روزی دفتر گفتار بیجا تا کنیم

جای ما برتر ز هر کس بود در دانشسرا
از برای خویش آنجا بار دیگر جا کنیم

مستی و سستی تو را رنج و الم بار آورد
کار کن تا خویش را با دیگران همتا کنیم

دانش و فضل و هنر باید به بازار جهان
یک چنین کالا فراهم کن سپس سودا کنیم

کشورت دارای گنج و تو به رنج اندر چرا؟!
خیز! جانم تا گره از کار بسته وا کنیم

نگه کن بدین گردش روزگار

مجموعه تاریخی آتشکدۀ آذرگشسپ در استان آذربایجان 
واقع  تکاب  شهرستان  سلیمان  تخت  بخش  در  غربی 
شده است. این مجموعه در نزدیکی شهر تازه کندنصرت آباد 
قرار دارد و در گذشتۀ دور »گَنجَک« نامیده شده است. 
هم اکنون نام آن شهر، تخت سلیمان است. گفته شده 
که تخت سلیمان همان »فره اسپه« پایتخت شاهنشاهی 
مرکز  بزرگ ترین  سلیمان  تخت  بوده است.  اشکانی 
آموزشی، مذهبی، اجتماعی و عبادتگاه ایرانیان در قبل 
از اسلام به شمار می رفت؛ اما در سال 624 میلادی و در 
حملۀ هراکلیوس، امپراتور روم به ایران، تخریب شد. در 
آن زمان این شهر گنجک نام داشت. نام دیگر این شهر، 
»شیز« بوده است. شهری باستانی و مقدس برای ایرانیان 
بود. پلوتارک مورخ یونانی این شهر را با نام فرِاد نوشته است. 
در نوشته های دیگر پهلوی شَیچ خوانده شده، در شاهنامه 
چیچست به کار رفته و کهن تر از همۀ این نوشته ها، در 
اوستا است که نام آن را برگرفته از دریاچۀ آن چِئی چَست 
آورده است. چیچَست نام دریاچه ای بود که امروزه با نام 
در  باستانی  این شهر  ارومیه شناخته می شود.  دریاچۀ 
مادها،  مانند  اقوامی  زندگی  مکان  گوناگون  دوره های 
و در  بوده  و مغولان  اشکانیان، ساسانیان  هخامنشیان، 
هریک از دوران های بالا، این محل در اوج قدرت و تمدن 
زمان مربوط به خود بوده است. اکنون آثاری از این شهر 
در آذربایجان غربی شهرستان تکاب برجای مانده است که 
جلوه گر شکوه و عظمت این شهر باستانی بسیار زیباست. 
در زمان حملۀ اعراب در مدارک رومی و ارمنی نام سپهبد 
و شاهزادۀ آذربایجان »رستم پسر فرخ هرمز« آورده شده 
که البته با توجه به متن شاهنامه در بخش نامۀ رستم 

فرخزاد به برادرش دلالت بر تاریخی بودن شاهنامه دارد.
چو نامه بخوانی تو با مِهتَران

برانداز و برساز لشکر برَان

همی تاز تا آذرآبادِگان
دیار بزرگان و آزادگان

همیدون گَله هرچه داری ز اسب
ببر سوی گنجورِ آذرگشسب

»تخت سلیمان« یکی از پررمز و رازترین جاذبه تاریخی 
ایران زمین است که در سال 1382 به ثبت جهانی یونسکو 
رسید؛ این بنای 3 هزار ساله در 32 کیلومتری شمال 
شرق تکاب در آذربایجان غربی قرار دارد که حکایت ها و 
افسانه های زیادی نیز به آن منتسب شده است. این مکان 
مهم تاریخی در سال 1382 به ثبت جهانی رسید تا پس از 
تخت جمشید، چغازنبیل و میدان نقش جهان، چهارمین 
اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو باشد. از میان 
تاریخی  مجموعه  این  ارزشمند  تاریخی  آثار  مهم ترین 
آناهیتا و موزه  به آتشکده آذرگُشنَسب، معبد  می توان 
تخت سلیمان اشاره کرد؛ آثار و بقایای اقامتگاه ها موبدان، 
سربازخانه ها و کاخ های پادشاهان اشکانی و ساسانی نیز از 
دیگر آثار تاریخی این منطقه باستانی هستند. به جرأت 
می توان گفت اهمیت تاریخی تخت سلیمان تکاب کمتر 
از تخت جمشید نیست و گنجینه های ارزشمندی به جا 
مانده از دوران ایران باستان را در خود جای داده است؛ آثار 
کشف شده در این مکان نمادی شاخص از قدرت معماری 
ایرانیان باستان محسوب می شوند و شگفتی های معماری 
مانند طاق هایی با پهنای 10 متر هر انسانی را حیرت زده 
می کنند. در ضمن در حفاری های این سایت، آثاری مربوط 

به دوران مادها نیز یافت شده است. 
آتشکده آذرگشنسب یکی از قدیمی ترین آتشکده های 
کشورمان محسوب می شود و متعلق به دوران ساسانی 
این آتشکده که قدمت آن 3 هزار و 750 سال  است؛ 
تخمین زده شده در زمان ساسانیان بزرگ ترین مکان 
مذهبی، اجتماعی و آموزشی بوده و پادشاهان ساسانی در 

مناسبت های مهم مثل تاج گذاری ها به این معبد می رفتند
دریاچه تخت سلیمان که در حقیقت یک چشمه آب 
معدنی است در مرکز مجموعه قرار دارد و افراد محلی 
معتقدند گنج های افسانه ای زیادی در اعماق این دریاچه 
پای  مورد  این  در  موجود  شایعات  حتی  است!  نهفته 
گردشگران و کاوشگران خارجی را نیز برای یافتن گنج  
به این دریاچه باز کرد اما تراکم بالای رسوب های ایجاد 
شده در بستر این دریاچه، ماجراجویان را از دست یافتن به 
دفینه ناامید کرد. روایت ها و افسانه ها حاکی از آن هستند 
که کوروش کبیر، گنجینه ای از اشیای قدیمی را در این 
اقوال موجود در  انداخته است همچنین طبق  دریاچه 
اسناد تاریخی در جریان جنگ های بین امپراتوری روم و 
پادشاهان اشکانی و همچنین جنگ بین ایرانیان و اعراب 
نگهبانان  به دست  ارزشمندی  اسلام، گنج های  در صدر 
معابد به داخل دریاچه ریخته شده است تا هم از دست  
دشمن در امان بمانند و هم نذری برای آناهیتا باشد تا از 
آنها محافظت کند. یکی دیگر از شگفتی های دریاچه تخت 
سلیمان، سرچشمه جوشان آن است که در عمق 112 
متری زمین قرار دارد و به همین دلیل دمای آب این 
دریاچه در اعماق آن 40 درجه و در سطح آن به حدود 20 
درجه سانتی گراد می رسد. این دریاچه بخشی از مجموعه 
تخت سلیمان است که در تاریخ 29 آذر ماه 1316 در 

فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید. 
با وجود آنکه امروزه تنها ویرانه های آتشکده آذرگشسنب 
برجا مانده اما در سال های گذشته هم میهنان زرتشتی 
برای برگزاری برخی از آئین های کهن ایرانی در این مکان 
مقدس حاضر شده و به برگزاری مراسم می پردازند که 
تصاویر برگزاری جشن سده در این مکان را می بینید. دهم 
بهمن ماه مصادف با جشن سده و گرامیداشتِ کشف آتش 

به دستِ هوشنگ شاه اساطیری ایران است.8 

جشن سده در آتشکده آذرگشسنبِ شهر تکاب

محمد امین رسول زاده در تاریخ 31 ژانویه 1884 در 
روستای نوخانی در باکو به دنیا آمد. او در خانواده ای 
در  را  خود  ابتدایی  تحصیلات  و  شده  متولد  مذهبی 
وی  رساند. سپس  پایان  به  »روس-مسلمان«  مدرسه 
تحصیلات عالی خود را در مدرسه فنی باکو ادامه داد. 
نخستین سال های فعالیت انقلابی رسول زاده با پایه گذاری 
جنبش استقلال ملی آذربایجان و جمهوری دموکراتیک 
آذربایجان هم زمان بود. در سال 1902، زمانی که تنها 17 
سال داشت، »سازمان جوانان مسلمان« را بنیان گذاشت. 
این سازمان به منظور چاپ و پخش بیانیه و تبلیغِ بین 
کارگران کارخانه ها شکل گرفت. رسول زاده توانست از 
طریق این سازمان پیام های انقلابی و ناسیونالیستی خود 
را به جوانان و کارگران منتقل کرده و نقش مهمی در 

شکل گیری تمایلات سیاسی آنان ایفا کرد. 
انقلابی  در سال 1905، رسول زاده در جریان مبارزات 
خود با استالین آشنا شده و همکاری خود را با گروه 
مساوات آذربایجان آغاز کرد. او برای انواع روزنامه های 
همکاری  »قلم«  روزنامه  با  و  می نوشت  مقاله  مخالف 

داشت. 
و  کرد  مهاجرت  ایران  به  رسول زاده   ،1907 سال  در 
اعضای  از  تعدادی  به همراه  استبداد صغیر  دوران  در 
حزب همت و سایر مشروطه خواهان در  فتح تهران به 
دست مشروطه خواهان شرکت کرد. پس از فتح تهران، 
او به همراه شخصیت هایی چون سیدحسن تقی زاده و 
سلیمان میرزا اسکندری، فرقه دموکرات را بنیان نهاد و 
روزنامه »ایران نو« را به عنوان ارگان رسمی حزب منتشر 
تفکرات  در شکل گیری  مهمی  نقش  دوران  این  کرد. 
سیاسی و اجتماعی رسول زاده داشت. در سال 1911، 
رسول زاده به ترکیه رفت و پس از آغاز جنگ جهانی اول 
به باکو بازگشت و فعالیت خود را از سر گرفت. در 28 مه 
1918، جمهوری آذربایجان به عنوان نخستین جمهوری 
آذربایجان تأسیس شده و این سبب تثبیت بیشتر عنوان 
آذربایجان برای منطقه اران در قفقاز گردید. هرچند این 

مورد با اعتراض دولت وقت ایران هماره گردید، ولی در 
کل رویکرد دولت ایران با اعزام هیئتی با هدایت سیدضیا 
طباطبایی به عنوان »هیئت فوق العاده قفقازیه« در دوران 
نخست وزیری نخست وزیرانی چون وثوق و قوام به این 
دولت مثبت بود؛ هرچند پذیرش این دولت به عنوان 
جایگزین روسیه و اعطای حقوق کنسولی به شهروندان 
رسول زاده  و  نشده  پذیرفته  ایران  دولت  سوی  از  آن 
به عنوان رهبر شورای ملی آذربایجان انتخاب گردید. این 
نقطه عطفی در زندگی او بود که باعث شد بتواند ایده های 

ناسیونالیستی خود را به مرحله عمل درآورد.
رسول زاده در آغاز یکی از نخستین مبلغان ناسیونالیسم 
ایرانی بود، اما پس از اخراج از ایران و همکاری با گروه 
ترک های جوان، به تدریج به پان ترکیسم تغییر گرایش 
داد. این تغییر دیدگاه بیش ازآن که نتیجه ای از تحول 
علمی باشد، نتیجه ای از تحولات شخصی و اجتماعی 
و پررنگ شدن ناسیونالیسم قومی در آن دوره زمانی 
بود. رسول زاده معتقد بود که بدون تاثیر از ایران گرایی 
نمی توان به تحولات اجتماعی و فرهنگی منطقه نگاه 
کرده و اندیشمندان ایرانی را به عنوان نقاط تاثیرگذار در 

فرهنگ قدیم مردم قفقاز جنوبی به رسمیت می شناخت. 
تا جایی که عنوان می داشت کسانی مانند نظامی، خاقانی، 
فردوسی و.. رهبران فکری جامعه و تشکیل دهندگان 
ذهنیت اجتماعی در قفقاز جنوبی بوده اند. او در ترکیه 
به انجمن ایده آل گرایان از گروه های ترک گرای افراطی 
پیوسته و به یک پان ترکیست جدی تبدیل شد. این تغییر 
گرایش باعث شد تا روابط وی با برخی از شخصیت های 

ایرانی و انقلابیون هم دوره اش دچار تضاد شود.
استالین و رسول زاده به دلیل فعالیت های ناسیونالیستی 
حزب مساوات، یکدیگر را در تعارض دیدند؛ و رسول زاده 
مجبور شد به فنلاند فرار کند. سپس به ترکیه و لهستان 
رفته و چند سالی به عنوان نویسنده در ترکیه فعالیت کرد. 
با شروع جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به لهستان، 
رسول زاده به ترکیه بازگشت. او در آلمان با هیتلر دیدار 
کرد؛ هدف او ایجاد کشور آذربایجان با کمک آلمان بود. 
این ملاقات و همکاری با آلمان نازی موجب نقدهای 
زیادی به رسول زاده شده و او را در معرض تهمت ها و 

انتقادات قرار داد. 
رسول زاده به پیوندهای فرهنگی ایران و آذری های قفقاز 
اعتقاد داشته و تلاش می کرد تا این پیوندها را حفظ کند. 
او در نوشته هایش تأکید می کرد که فرهنگ و سنت 
ایرانی اساس آموزش و فرهنگ مسلمانان قفقاز را تشکیل 
می دهند. این اعتقاد او به پیوندهای فرهنگی با ایران 
حتی پس از تغییر گرایش به پان ترکیسم هم باقی مانده و 
نشان می دهد که تاثیرات ایران گرایی در او هم چنان قوی 
بود. رسول زاده در کتابی به شرح سرگذشت جمهوری 
مستعجل آذربایجان می پردازد آن را به سیاووش قهرمان 
اساطیری ایرانی تشبیه می کند که به دامان افراسیاب و 
تورانیان پناه برد و مدتی بعد به دست آنان کشته شد. 
این تشبیه عجیب رسول زاده بیانگر باور او به اصالت ایرانی 
مسلمانان قفقاز است که به دامان عثمانی پناه بردند و 
در نتیجه توسعه طلبی و خیانت آنان نیز ضربه خورده 
و از بین رفتند. محمد امین رسول زاده به عنوان یکی از 
مهم ترین شخصیت های تاریخ باکو شناخته می شود و 
دانشگاه دولتی باکو به افتخار او نامگذاری شده است. 
سرانجام در 6 مارس 1955 بر اثر دیابت درگذشت و 
میراث او به عنوان یکی از بنیان گذاران جمهوری نخست 
آذربایجان و یکی از مهم ترین شخصیت های تاریخ قفقاز 

جنوبی باقی مانده است.

ایران ستیرانه ی  تبلیغات  و  فعالیت  روزافزون  افزایش  با 
جریان های قوم گرا در رسانه های گوناگون ازجمله فضای 
مجازی، این فضا به یکی از چالش برانگیزترین  فضاها در 

روزگار کنونی تبدیل شده است.
ایران دوست،  نیروهای  سوی  از  همواره  راستا،  این  در 
روشن گری و آگاهی رسانی و ایستادگی در برابر جعلیات 
و تحریفات جریان های واگرای قومی، انجام پذیرفته است. 
نکته ی بسیار قابل تامل این ست که، در بسیاری از مواقع از 
دلِ همین چالش ها و تقابل ها، روحیه ی ایران پرستی نیز 
رشد کرده و گسترش یافته است. چراکه مهر ایران زمین 
همواره در قلب یکایک ایرانیانِ خردسال و نوجوان و جوان 
و پیر جاری بوده و هست؛ و زین پس نیز خواهد بود. در 
همین راستا، گروهی از نوجوانانِ ایران خواه در شهر ارومیه ی 
آذربایجان غربی، جهت پاسداری از ملیت و هویت ایرانی، 
رستم وار و آرتمیس گون به تازگی پا در عرصه ی رسانه 
گذاشته اند.  این گروه منسجم و دانش پژوه، که »آتروپاتن« 
 atropaten_iran اینستاگرامی  نشانی  با  دارد،  نام 
تاکنون چهار تولید محتوای ویدیوئی را به انجام رسانیده، 
که از بازخورد و استقبال بسیار بالایی توسط مخاطبان 
برخوردار بوده است. شباهت های مهرپرستی و مسیحیت، 
پاسخ به تحریف ترکیه در رابطه با هویت حقیقی پورسینا 
)ابن سینا( دانشمند بزرگ ایرانی، پیوند محکم شاعران 
آذربایجانی با فردوسی و شاهنامه فردوسی از موضوعاتی 
است که این گروه در فضای مجازی به آن پرداخته است. 

این گروه در موضوع ابن سینا به هویت این اندیشمند شهیر ایرانی و جعلیاتی که به او نسبت داده اند، پرداخته  و گفته است: 
»ابن سینا ترک یا عرب؟ آیا ابن سینا ایرانی نبود؟ پاسخ آتروپاتن: امروزه کشورهای ترکیه و ازبکستان مدعی هستند که ابن سینا 
ترک است! برای مثال کشور ترکیه در مجسمه دانشکده پزشکی آنکارا و در سریال معروف خود »کوچوک داهی ایبن سینا«، 
به معنی »نابغه کوچک ابن سینا«، هویت ابن سینا را ترک معرفی کرده است. این در حالی ست که ابن سینا در جایی از کتابش 
می نویسد: »... و انسان هایی باید خدمتکار انسان های دیگر باشند در مدینه ی فاضله. آن ها باید در خدمت مردم مدینه ی فاضله 
باشند. چنین مردمی که از فضلیت دور هستند طبعاً باید بنده باشند، مثل ترک ها و زنگی ها. چون آن ها در سرزمین های شریف 
رشد نکرده اند.«  با احترام به اقوام و نژادها، اما نکته ی قابل توجه این جاست: فردی که چنین گفتاری درباره ترکان دارد، آیا 
خودش می تواند ترک باشد؟! این دانشمند بزرگ در شهر بخارا متولد شده و در زمان حکومت سامانیان زندگی می کرد. امروزه 
نیز مردم بخارا هم چنان فارسی زبان هستند. جالب است بدانید تا برهه ی زمانیِ ابن سینا هنوز ترکان به آن شهر نتاخته بودند. 
دیگر آن که ابن سینا اصلًا کتابی به زبان ترکی ندارد. عمده آثار ابن سینا به زبان عربی می  باشد. دلیل آن نیز این می باشد که 
زبان علم در آن زمان عمدتاً عربی بود. بااین حال، یکی از مهم ترین کتاب های ابن سینا دانشنامه علائی به زبان فارسی نوشته 

شده است. هیچ مدرک و سند معتبری برای اثبات نوشته ای به ترکی از این سینا وجود ندارد.«1 
حضور و فعالیت گروه های خودجوش و مردمی از جوانان آذربایجانی بیانگر این است که پیوند آذربایجان با ایران ناگسستنی 
است و خوی میهن دوستی در خون مردمان آذربایجانی وجود دارد. ازاین رو، آن ها همیشه کوشش می کنند تا اصلی ترین حافظان 
فرهنگ و هویت ایران باشند. این نوجوانان و جوانان ارُموی نمونه ای قابل اثبات هستند که نشان می دهد نسل جدید آذربایجانی ها 

نیز مانند گذشته -البته به اقتضای زمان در قالب های متفاوت- پاسدارانی راستین برای ایران و هویت ایرانی هستند.

محمدامین رسول زاده نخستین رئیس جمهور آن سوی ارس

سیاووش زمانه
کاری از گروه رسانه ای »آتروپاتن« ارومیه

یف ترکیه  در مورد ابن سینا پاسخ به تحر

میلاد امیدوار


